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  طبعي و انواع آن شوخ

اند كه در اين جلسه به صورت مختصر آنها را ذكر مي كنيم طبعي را به چهار دسته تقسيم كرده  هاي مختلف شوخپژوهشگران گونه

  .تا در جلسات آتي بيشتر درمورد هر يك از آنها به بحث بنشينيم

  ـ هزل1

هزل واژه اي عربي و معني آن  .اندپرواترين گونه شوخ طبعي ياد كردهز آن به عنوان بي علما اغلب هزل را مقابل جد شمرده اند و ا

سخن لاف و گزاف، سخن مهمل، لاغ، چرند، (= و هذيان ) مزاج و شوخي( اين واژه با كعب. مزاح و بيهوده سخن گفتن است

ر ادبيات هزل نوشتاري را گويند كه زبان و د .مترادف است)  سخن مسخره آميز ريشخند و (  و سخريه) بيهوده گويي  جفنگ،

از اين منظره هزل در تقابل با جد، پند و حكمت . بي پرده از روابط جنسي سخن بگويد مضموني ركيك و خلاف ادب داشته باشد و

  :به همين دليل سعدي در گلستان گفته است. مي گيرد قرار

  هزل بگذار و جد از او بردار                            به مزاحت نگفتم اين گفتار

چرا كه طنز . هزل به دنبال موضوعي جدي نيست و هدفش تفريح، شوخي و نشاط لحظه اي است، پس با طنز و هجو فرق دارد

خنده را وسيله اي براي نيل به هدفي والاتر مي پندارد و هجو در حمله هاي خود جنبه هاي فردي يا سياسي اجتماعي را در نظر 

يي نخستين شاعري است كه در عين هجو سرايي هاي بسيار، سخن از هزل مي گويد و آگاهانه اين نوع شعر را در سنا .دارد

  .سنايي در بيت زير هزل را دوبار و هر بار در مفهومي جداگانه به كار برده است. مفهومي جدا به كار مي برد

  ت اقليم استبيت من بيت نيس                      هزل من هزل نيست تعليم 

  :اسماعيل اميني در مورد هزل مي گويد

هزل مي خواهد همة پرده ها را . اهل شوخي و متلك پراني و نكته پردازي است اما هدفش انتقام گيري از اشخاص نيست» هزل«

د به حريم ديگران هزل مثل آدمهاي فضول است كه دوست دارن. بالا بزند، همة پوشيدگيها را عريان كند و همة نقابها را بر دارد

سرك بكشند و از سوراخ كليد و درز پنجره به تماشاي ناديدنيها بپردازند تا بعد، از آنچه ديده اند با افزودن شاخ و برگ و چاشني 

شگفت اين كه هزل حتي ممكن است براي خنده سازي به سراغ ناگفته ها و . فراوان، براي ديگران لحظات خنده ناكي را فراهم كند

چرا كه او از اين همه لباسهاي رسمي و عنوانهاي محترمانه و پرده هاي ضخيم و حريمهاي ممنوعه اصلاً . خودش هم برود اسرار

نقطه ها را ديديد  اصلاً هر جا در شعري اين. همين نقطه ها نشان مي دهد كه هزل چگونه است! بله(...) مانند  .نمي آيد خوشش

  .بدانيد كه هزل همانجاست

  

  ـ فكاهي2

  اين شاخه از شوخ طبعي به جهت سهولت نقل و انتشار آن در جامعه بيش از شاخه هاي. رايج ترين شاخه شوخ طبعي، فكاهه است

  طبعي، گفت وشوخ، مزاح، خوشمزگي، خوش : فكاهه كلمه اي عربي است و در معني آن آورده اند. ديگر رشد و نمود داشته است
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در ميان گونه هاي سخن شوخ طبعانه، مصاديقي هست كه نه هزل  .اي انبساط نفسخنده آور ميان دوستان و مزاح بر گوي

، نه شكل تهاجمي و منفعت طلبانه دارند )چنان كه در هزل هست(هستند و نه هجو و نه طنز، يعني نه دلالت به الفاظ حرام دارند 

  .)ستكه در طنز ه(و نه در مفهوم انتقادي و اصلاح طلبانه ) چنان كه در هجو هست(

فكاهه «: داند و در تعريف فكاهه مي نويسدمي وزل و طنز را صورت تكامل يافته هجعمران صلاحي فكاهه را صورت تكامل يافته ه

  . ».هزلي است كه از جنبه خصوصي در آيد و جنبه عام بگيرد

  :اما اسماعيلي در مورد تعريف فكاهه چون تعريف هزل اش به زيبايي سخن مي گويد

جوان بازيگوش و كمابيش مؤدبي است كه با نمك و دلنشين حرف مي زند ولي سواد چنداني ندارد؛ خيلي هم كنايه نو» فكاهي«

هاي دور از ذهن و اشاره هاي ظريف بلد نيست؛ به همين مضمونهاي دم دستي و اشاره هاي قابل فهم اكتفا مي كند تا لبخندي بر 

اين است كه مخاطب فكاهي آدمهاي معمولي . ه قاه خندة ديگران را بلند مي كندلبها بنشاند و گاه اگر خوب از عهده برآيد، قا

همان كساني كه هميشه عجله دارند و صبحانه و ناهار و شام را   هستند كه زياد حوصلة تأمل و تمركز بر ظرايف سخن را ندارند؛

در آوردن و تقليد صدا و لهجه و پشتك  فكاهي با شكلك. سرپايي صرف مي كنند و توي صف اتوبوس همديگر را هل مي دهند

  وارو زدن و شيطنتهاي ديگر براي اين مردم عجول خنده مي آفريند و لحظه هاي دشوار زندگي را

  :تحمل پذير مي كند؛ مانند اين دو بيت از سعدي

  بپرسيد شخص پسنديده اي                       در احوال هند از جهانديده اي

  از بزرگان همين فيل و بس: بگفت                          چه كس؟ كه ديدي ز اهل مروت

   

  ـ هجو3

خطيبان را گفت تا او را «: مي نويسد مثلاً تاريخ بيهقي. هجو و هجا به معني بد گفتن؛ فحش دادن و استهزاء كردن در شعر است

جو او از سلطان محمود نمونه ي بسيار خوبي است در فردوسي، كه ه» .زشت گفتند بر منبرها و شعرا را فرمود تا او را هجو كردند

  :گويدي شخصي دارد، ميي حملهفقط جنبهمي دهد كه  ادبيات فارسي و نشان

  بماند هجا تا قيامت به جا                           چو شاعر برنجد بگويد هجا

به عوض به كار بردن آن مخالفان خود را با عرضه مي داند و ترجيح مي دهد كه » زهر در آب بقا كردن«كليم كاشاني هجو را 

  :سحر مارگيران را با ساختن اژدهايي پاسخ گفت سخن نيكو متنبه سازد، همان طور كه موسي

  حيف آمدم كه زهر در آب بقا كنم                گر هجو نيست در سخن من ز عجز نيست

  گر اژدهاي خامه به آن ها رها كنم                        تنبيه منكران سخن مي توان كليم

هجو حمله اي است ادبي . تهاجم همراه تمسخر مهم ترين ويژگي هجو است و در تعريف هاي گوناگون اين ويژگي لحاظ شده است

به كسي يا چيزي و قصد آن افشاي نارسايي هاي گوناگون زندگي انساني است و در مخاطبان خود خنده اي گزنده و تلخ توأم با 

  .مي كند و در موردهايي با بي پروايي و گستاخي همراه است لايش كميك ايجادپا
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  :اسماعيل اميني در تعاريف ويژه خود در مورد هجو مي گويد

مدارا و ميانه روي و نصيحت . كه در دانش و قدرت دست كمي از طنز ندارد، عصباني، كم حوصله و انتقامجو است» هجو«اما 

اگرچه به نسبت تجربه اش اين ناهنجاري و پرده دري در حرفهاي او . و هتاك و بي ادب است سرش نمي شود، حتي بد دهن

  !هنرمندانه تر و شايد جان سوزتر از صراحت و آشكاري سخن جوانان خام و كم تجربة هم مسلكش باشد پوشيده تر و البته

  .م شمرد به سراغ طنز مي رويمبعد از اين تعريفات و در آخرين گونه اي كه از انواع شوخ طبعي بر خواهي

   

  ـ طنز4

بر شمارند، و فرق آن با هجو در اين است كه  عبارت از اين است كه زشتيها يا كمبودهاي كسي يا گروهي يا اجتماعي را   طنز

  .دصراحت تعبيرات هجو در آن نيست، و اغلب به طور غير مستقيم و به تعريض عيوب كاري يا كسي يا گروهي را بازگو مي كنن

طنز در اصطلاح ادبي نوعي از آثار ادبي كه در بر شمردن زشتي ها و رذايل فردي يا جمعي و آگاهانيدن مردم از آن ها مي كوشد و 

فرق آن با هجو يا هجاء در اين است كه طنز در حالي كه غالباً بر استهزاي بسيار و كنايه هاي بي شمار همراه است و اغلب از هجا 

احت تعبيرات و مفاهيم هجو را ندارد؛ يعني اغلب غير مستقيم و به تعريض و تلويح، عيوب يا نقايص كسي يا مؤثرتراست، اما صر

  .جمعي را بازگويي مي كند

چنان كه در اين تعريف ملاحظه مي شود براي تعريف طنز و مرزبندي آن با گونه هاي ديگر شوخ طبعي، علاوه بر تفاوت در اهداف، 

در آثار قدما، لغت طنز به معني طعنه، تمسخر، ريشخند و معادل هاي  .بياني آن نيز عنايت شده استناگزير به ويژگي هاي 

  :منوچهري در قصيده اي ضمن شكايت از اوضاع روزگار خود مي گويد. ديگري از اين دست به كار رفته است

  رد و طنز جحيكار بوبكر ربايي دا                  اندر اين ايام ما بازار هزل است و فسوس

  :اسماعيل اميني مي گويد

مثل پدربزرگهاي فاضل و خوش سخن، كلي كنايه و اشاره و ضرب المثل و شواهد شعري در حافظه دارد و وقتي مي خندد » طنز«

از چهره اش نمي شود شوخي و جدي را تشخيص داد؛ حتي ممكن است كمي هم اخمو به نظر برسد، يعني براي پي بردن به 

طنز مثل استادان كم حرف مي زند اما پر مغز و نافذ و معنادار؛ اگر تذكري مي دهد يا . ن او بايد كمي تلاش كردظرافت سخ

طنز مي خواهد كجرويها و . سرزنش مي كند قصد آزار ندارد حتي نمي خواهد براي انتقام گرفتن و مجازات كردن به كسي بخندد

  :هم آيد؛ مانند اين بيت از حافظلغزشها را بشناساند تا مقدمة اصلاح آنها فرا

  .اي عزيز من نه عيب آن به كه پنهاني بود         »حافظ ميخورد پنهان شراب«: دي عزيزي گفت
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  چيست؟ هزل

اما هجو هم به اندازه هزل بي . علما اغلب هزل را مقابل جد شمرده اند و از آن به عنوان بي پرواترين گونه شوخ طبعي ياد كرده اند

در اين حال هزل، تعليم است و بسياري . خطوط قرمز اخلاقي و حريم ها و تابوهاست  وا و گستاخ است ولي تفاوت بين اين دو درپر

) بديهي است كه هر هزلي هم تعليم نيست. (از بزرگان آن را تعليم دانسته اند و چون حضرت مولوي از آن بسيار استفاده كرده اند

گفته اند كه هزل معتبر ) ه ق  393ـ  722(و تفتازاني ) ه ق 395وفات (ابوالهلال عسگري .) ه ق 390ـ  456(ابن رشيق قيرواني 

نزد اهل بديع كه آن را جزو محسنات معنوي مي شمارند، هزلي است كه از آن اراده جد كنند و آن چنين است كه چيزي برحسب 

حال با نگاه گسترده تري به كتب و لغت  .امر صحيحي باشد ظاهر بر سبيل لعب و مطايبه ذكر شود و برحسب حقيقت عرض از آن

  .نامه ها بحث هزل را پي مي گيريم

سخن لاف و (= و هذيان ) مزاج و شوخي(=   اين واژه با كعب. هزل واژه اي عربي و معني آن مزاح و بيهوده سخن گفتن است

چنان كه در . مترادف است) ند و سخن مسخره آميزريشخ(=   و سخريه) بيهوده گويي  گزاف، سخن مهمل، لاغ، چرند، جفنگ،

  :معني هزل در آيه چهاردهم سورة الطارق قرآن و ماهو بالهزل گفته اند

  ».اي ليس بالسخريه: اي ليس بهذيان و يا اي و ماهو باللعب و به بيان ديگر« 

Facetiousness  ،معادل انگليسي facetieux  معادل فرانسوي و facetiae   ميان برخي . (تين آن واژه استمعادل لا

  .)به آثار هرزه نگاري يا پورنوگرافي هم اطلاق مي شود  facetiae كتاب فروشان اصطلاح

از . بي پرده از روابط جنسي سخن بگويد در ادبيات هزل نوشتاري را گويند كه زبان و مضموني ركيك و خلاف ادب داشته باشد و

  :به همين دليل سعدي در گلستان گفته است. مي گيرد   حكمت قرار اين منظره هزل در تقابل با جد، پند و

  هزل بگذار و جد از او بردار                                 به مزاحت نگفتم اين گفتار

چرا كه طنز . هزل به دنبال موضوعي جدي نيست و هدفش تفريح، شوخي و نشاط لحظه اي است، پس با طنز و هجو فرق دارد

اي براي نيل به هدفي والاتر مي پندارد و هجو در حمله هاي خود جنبه هاي فردي يا سياسي اجتماعي را در نظر خنده را وسيله 

  .دارد

كمال الدين حسين واعظ كاشفي سبزواري در كتاب بدايع الافكارفي صنايع الاشعار هزل را الفاظي دانسته كه از نظر عقل درست و 

  .شود دقيق نباشد و مايه ي تنها تفريح خاطر

مولوي در دفتر چهارم مثنوي عنوان مي كند كه هزل با وجود ظاهر زشت و شرم آور خود، در باطن نتيجه ي اخلاقي، اجتماعي يا 

  .تنبيه دارد

  تو مشو بر ظاهر هزلش گرو                  هزل تعليم است آن را جد شنو«

  يش عاقلانهزل ما جد است پ                هر جدي هزل است پيش هازلان

  درج در افسانه شان بس سرّ و پند                    كودكان افسانه ها مي آورند

  »گنج مي جو در همه ويرانه ها                     هزل ها گويند در افسانه ها
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  :عبيد زاكاني در ابتداي رساله دلگشا مي گويد

: ي كه فضيلت نطق كه شرف انسان بدان منوط است بر دو وجه استچنين گويد مؤلف اين رساله و محرر اين مقاله عبيد زاكان«

يكي جد و يكي هزل و رجحان جد بر هزل از بيان و برهان مستغني است و چنان كه جد دايم موجب ملال خاطر مي باشد، هزل 

. ل همه روزه آب مردم ببردهز. جد همه ساله جان مردم بخورد: دايم نيز سبب استخفاف و كسر عرض مي شود و قدما گفته باشند 

زماني به » الهزل في الكلام كالمبج في الطعام« : كه  اما اگر ارباب لطف از بهر دفع ملال و تفريح بال چنان كه حكما فرموده اند

  :مطالعه نوعي از هزل ملتفت شوند و قول شاعر را كه مي گويد

  هم هذيان در كار استقدري                            گرچه توحيد و بيان در كار است

  ».و بزرگان در اين معني اين مقدار جايز داشته اند   اعتبار كنند و كار فرمايند همانا معذور باشند

  ».هزل را خوار مداريد و در هزليات به چشم حقارت منگريد«: عبيد در رساله ي صد پند يادآوري مي كند

تي نداشت، هزل را كار بي شرمان، شوخ چشمان و مسخرگاني مي دانست كه البته خواجه نصيرالدين طوسي به اين نوع نوشتار التفا

  .آن را وسيله معيشت خويش ساخته اند و با ارتكاب رذايل موجب خنده اصحاب ثروت و صاحبان ناز و نعمت مي شوند

ير و ايرج ميرزا شهاب ترشيزي، خاك ش  اثيرالدين اخسيكتي، سوزني سمرقندي، سراج الدين عثمان مختاري غزنوي، انوري،

تذكره هاي معروف قرن دهم تا دوازدهم هجري مانند تذكره تحفه سامي  در. شاعراني بودند كه به هزل توجه خاصي داشته اند

سام ميرزا صفوي، تذكره هفت اقليم نوشتة امين احمد رازي، تذكره نصرآبادي نوشتة ميرزا محمد طاهر نصر آبادي و تذكره  نوشتة

  .فعلي بيك آذر بيگدلي نمونه هاي زيادي از هزل را مي توان يافتآتشكده تأليف لط

سنايي نخستين شاعري است كه در عين هجو سرايي هاي بسيار، سخن از هزل مي گويد و آگاهانه اين نوع شعر را در مفهومي 

  .استسنايي در بيت زير هزل را دوبار و هر بار در مفهومي جداگانه به كار برده . جدا به كار مي برد

  بيت من بيت نيست اقليم است                             هزل من هزل نيست تعليم است

  :سوزني سمرقندي هم در بيتي مي گويد

  كاين دانم و آن دانم روشن چو مه و پروين        آيم سوي هزل از جد، كز هزل به جد رفتم

خواجه نصير هم هزل را موجب غضب نمي . اين است در هزل رنجش در كار نيست و نيشش از راه كين نيست، اقتضاي طبيعتش

خواجه نصير، هزل را كار بي شرمان، . داند مگر آن كه صاحب هزل تصور كند كلكي در كار است و مورد استهزا واقع شده است

و  شوخ چشمان و مسخرگان مي داند كه آن را وسيلت معيشت خويش ساخته اند و با ارتكاب رذايل موجب خنده اصحاب ثروت

دكتر قهرمان شيري در مقاله راز طنزآوري  .مي كردند   كاري كه خيلي از دلقكان درباري. صاحبان ناز و نعمت مي شوند

  :هزل مي نويسد  درتعريف

اين    است و جمع آن هزليات در لغت به معناي شوخي، مزاح و بيهوده گويي است و نقطه مقابل آن جد  (Facetiae) هزل

نخست . شواهد و قراين موجود در متن ها فهميده مي شود به ظاهر به دو معناي مشخص به كار رفته است اصطلاح آن چنان كه از

چيزي مترادف با . شامل شعرها و نوشته هايي بوده است كه بر مبناي شوخي هاي بيهوده، كذب و غير عقلاني پديد آمده باشند
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و دوم همان معنايي است كه امروز از هزل اراده مي شود يعني نوشته . خزعبلات، لاف و گزاف، ياوه گويي و ژاژخايي در كلام قدما

هايي كه با طرح شوخي هاي ركيك و موضوع هاي منافي عفت، محدوده ممنوعيت هاي اخلاقي را در مي نوردند و حرمت هاي 

ر قطعاتي حرمت هاي به همين دليل است كه دو قرن پيش از واعظ كاشفي، سعدي وقتي د. اجتماع را به ريشخند مي گيرند

حقيقت اين است كه اين دو معنايي، بر دو گانگي و دو گونگي معناي    اما. اخلاقي را در هم مي شكند آن ها را هزليات مي نامد

تفاوت تنها در اين است . بلكه بدون هيچ ترديدي معناي دوم نيز با معناي اول در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد. هزل دلالت نمي كند

  .چون رابطه آن دو از نوع عموم و خصوص مطلق است. ريف دوم بخشي از تعريف اول استكه تع

سخني است كه در آن، هنجار گفتار به اموري نزديك شود كه ذكر آن ها  هزل« : نويسددكتر شفيعي كدكني در تعريف هزل مي 

حرام يا تابو داشته باشد و در ادبيات ما مركز  در زبان جامعه و محيط زندگي رسمي و در حوزه قراردادهاي اجتماعي حالت الفاظ

  ».سكس استآن بيشتر امور مرتبط با 

  :دكتر علي اصغر حلبي در مورد هزل مي نويسد

و در فن بديع از محسنات . هزل آن است كه به لفظ نه معناي حقيقي و نه معناي مجازي آن را اراده كنند، و آن ضد جد است« 

 ذكر شود، و اين البتّه ظاهر امر از جدي است كه مطلب در آن بر سبيل شوخي و مطايبه   ت عبارتمعنوي است، و آن در حقيق

  ». باشد و غرضَ از آن امر درستي باشد

  :اسماعيل اميني در مورد هزل مي گويد

ة پرده ها را هزل مي خواهد هم. اهل شوخي و متلك پراني و نكته پردازي است اما هدفش انتقام گيري از اشخاص نيست» هزل«

هزل مثل آدمهاي فضول است كه دوست دارند به حريم ديگران . بالا بزند، همة پوشيدگيها را عريان كند و همة نقابها را بر دارد

سرك بكشند و از سوراخ كليد و درز پنجره به تماشاي ناديدنيها بپردازند تا بعد، از آنچه ديده اند با افزودن شاخ و برگ و چاشني 

شگفت اين كه هزل حتي ممكن است براي خنده سازي به سراغ ناگفته ها و . براي ديگران لحظات خنده ناكي را فراهم كند فراوان،

چرا كه او از اين همه لباسهاي رسمي و عنوانهاي محترمانه و پرده هاي ضخيم و حريمهاي ممنوعه اصلاً . اسرار خودش هم برود

اصلاً هر جا در شعري اين نقطه ها را ديديد . قطه ها نشان مي دهد كه هزل چگونه استهمين ن! بله(...) مانند .خوشش نمي آيد

  :و دكتر حسن جوادي در مورد هزل مي نويسد .بدانيد كه هزل همانجاست

هزل آن است كه از «: دهخدا از تعريفات جرجاني نقل مي كند. هزل به معني سخن بيهوده و مسخره به صورتي غير اخلاقي است

در اصطلاح ادب شعري است كه در «: باز مي گويد. »نه معناي حقيقي و نه مجازي، و آن ضد جد است. عناي آن اراده نشودلفظ م

  .»آن كسي را ذم گويند و به او نسبت هاي ناروا دهند يا سخني است كه در آن مضامين خلاف اخلاق و ادب آيد

كه هزل را قرب و قيمتي نبوده و آن را برابر دروغ و افترا به حساب  اشعاري كه دهخدا نقل مي كند نشان دهنده اين موضوع است

  :منجيك ترمذي مي گويد. مي آورند

  كه هزل گفتن كفر است در مسلماني                             محال را نتوانم شنيد و هزل و دروغ

  :ناصر خسرو نيز چند بار هزل را به همين معني در شعر خود به كار مي برد 
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  مزن بر پاي خود زنهار تيشه                             ش و دروغ و هزل پيشهمكن فح

  :مولوي گاهي هزل را به معني سنتي آن به كار مي برد 

  تا ببيني شهر جان با فروغ                                 گوش سر بر بنداز هزل و دروغ

  :دهد كه شعر انتقادي طنزآميز مي تواند داشته باشد ولي در دو مورد ديگر هزل را جدي مي گيرد و به آن قدر و قيمتي مي

  تو مشو به ظاهر هزلش گرو                         هزل تعليم است آن را جد شنو

شعرا اشعاري هستند كه به مطايبه و شوخي درباره مسائل جنسي گفته شده اند، و فكري كه » هزليات«در ادبيات فارسي اكثر 

» ساتير«به ذهن فارسي زبانان مي آيد محدوديتي به هزل مي بخشد كه در طنز يا » هزليات«و » هزل«خود به خود از ذكر كلمه 

و اما هزلي كه گويي جد آميخته گوي و از فحش بپرهيز و هر چند مزاح بي «: در فصل سيزدهم قابوس نامه مي خوانيم. نيست

  .»هزل نبود، اما تا حدي بايد كه خوار كننده همه قدرها مزاج است

  .دين ترتيب مي بينم گرچه گاهي هزل و هجو به صورت مترادف بكار برده مي شد، ولي به طور كلي هزل غير جدي تر بودب
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  چيست؟ هجو

خطيبان را گفت تا او را «: مي نويسد مثلاً تاريخ بيهقي. هجو و هجا به معني بد گفتن؛ فحش دادن و استهزاء كردن در شعر است

فردوسي، كه هجو او از سلطان محمود نمونه ي بسيار خوبي است در » .برها و شعرا را فرمود تا او را هجو كردندزشت گفتند بر من

  :مي دهد كه فقط جنبه ي حمله ي شخصي دارد، مي گويد ادبيات فارسي و نشان

  بماند هجا تا قيامت به جا                             چو شاعر برنجد بگويد هجا

  :مي كند شعراي نيمه دوم قرن چهارم هجري، يكي از مخالفان خود را چنين هجو منجيك ترمذي، از

  جز طبع خويش را به تو بركردم آزمون                            اي خواجه مر مرا به هجا قصد تو نبود

  وان سگ بود به قيمت آن تيغ رهنمون                       چون تيغ نيك كش به سگي آزمون كنند

. ح فاصله زيادي وجود نداشت، و اگرشاعر مديحه سرا جرأت هجو گفتن ممدوح را پيدا مي كرد، بي محابا مي گفتبين هجو و مد

در دربار سلاطين، شاعر اول مدح كسي را مي گفت، بعد تقاضاي صله مي كرد و در آخر اگر نتيجه اي نمي شد، او را تهديد به 

  :هجو مي كرد

  يكي مديح و ديگر قطعه تقاضايي                               سه بيت رسم بودشاعران طامع را

  از اين سه بيت دو گفتم دگر چه فرمايي                                   اگر بداد سوم شكر ور نداد هجا

قبيله ديگر را هجو مي گفت ، و شاعري    قبل ازآغاز جنگ شاعري. هجا در شعر جاهلي عرب سلاحي بود درخدمت قبايل متخاصم

بعضي از مردم از هجو شاعران بيش تر از كشت و كشتار مي ترسيدند، زيرا گاهي يك هجو چنان خفت . بيله جواب مي داداز آن ق

اعراب جاهلي معتقد بودند كه هجو را يا بايد با خون شست . وخواري براي قبيله به شمار مي رفت كه اثرش به آساني محو نمي شد

هجو گويي حالتي جادوگرانه مي دادند و معتقد بودند كه  ر ميان شعراي قديم ايرلند نيز بهدر يونان باستان و د. يا با هجوي ديگر

هجو  بدين ترتيب مي بينم كه در اجتماعات باستاني. شاعر هجو سرا مي تواند كسي را كه مي خواهد به آستانه نابودي بكشاند

اما به تدريج با گذشت زمان، هجو . مي دانستند العاده نويس مورد احترام مردم بود، چون او را صاحب قدرتي جادويي و خارق

نويسي جاي خود را به طنز نويسي داد، كه از طرفي ظرافت و نكته سنجي بيشتري مي خواست و غير مستقيم تر بود، و از سوي 

  .ديگر براي نويسنده، كه ديگر از قدرت جادوي او كسي باكي نداشت، مسئوليت كمتري در بر داشت

كه از   (Paros) اهل پاروس   (Archilochus) يكي از اولين هجونويسان باستان شاعري بود به نام ارخيلوكسمي گويند 

ليكامبس زير قول خود مي  بعداً. خواستگاري مي كند و وعده ازدواج مي گيرد (Lycambes) دختر شخصي به نام ليكامبس

و پدرش مي نويسد و همه   دختر   د كه هجوهاي متعدد در حقزند و دختر را به او نمي دهد، ارخيلوكس چنان عصباني مي شو

  .جا آن ها را مي خواند

نشان هايي از اين نوع قدرت هجو گاهي در اشعار فارسي نيز . عاقبت ليكامبس و دخترش از فرط شرمساري خود را به دار مي زنند

  :مثلاً انوري كه خود از هجونويسان مشهور بود، مي گويد. به نظر مي رسد

  مارهاي هجات بر گردن                              هم چو ضحاك افكنم ناگاه
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مي داند و ترجيح مي دهد كه به عوض به كار بردن آن مخالفان خود را با عرضه ي » زهر در آب بقا كردن«كليم كاشاني هجو را 

  :فتسحر مارگيران را با ساختن اژدهايي پاسخ گ  سخن نيكو متنبه سازد، همان طور كه موسي

  حيف آمدم كه زهر در آب بقا كنم                    گر هجو نيست در سخن من ز عجز نيست

  گر اژدهاي خامه به آن ها رها كنم                                 تنبيه منكران سخن مي توان كليم

از سوي . يسي به كار مي رودمي خواندند كه هنوز به معني حمله شديد و شخصي در فرانسه و انگل   Diatribe هجو را در يوناني

به اين دو زبان راه يافته است كه همراه با » زخم زبان«و » ناسزا«، » قدح«به معني  Invective ديگر از طريق لاتيني كلمه

اگر هجو جنبه . را مي دهند» هجو«در فرانسه كه همگي به طور كلي معني    Lampon در انگليسي و   Lampoon كلمه

 Personal يا» طنز شخصي« شد و بيشتر به دشنام و بدگويي مستقيم اكتفا كند مي توان آنرا معادلطنزآميزي داشته با

Satire   طنز مذهبي ، اخلاقي، سياسي، ادبي و شخصي: دانست، و معمولا آن را يكي از انواع عمده چهارگانه طنز مي دانند يعني .

اگر بعضي از آن ها در . ه هدف شان اصلاح اجتماع از طريق انتقاد استاصولاً بيشتر طنز نويسان بر اين نكته تأكيد كرده اند ك

اساس نيز چنين هدفي نداشته باشند، تظاهر بدان مي كنند، و براي اين كه از عواقب انتقاد خود در امان باشند آن را به توريه و به 

بگذاريد بعضي از . وضوع ها مطرح نبودبديهي است كه در هجو شخصي بعضي از شاعران اين م. صورت پوشيده بيان مي كنند

و يا چيزي شبيه آن » زن قحبه«مثلاً يغماي جندقي با هر كسي كه بد مي افتاد در شعرش او را . شاعران ايران را در نظر آوريم

د صله قاآني شاعر معاصر او هر كس و ناكسي را به امي. خطاب مي كرد، و فحش هايي مي داد كه اكثراً قابل بازگو كردن نيست

وجدان اجتماعي او در نتيجه دردها و بدبختي هاي . مدح مي كرد و كاري به مناعت، فضيلت و بزرگواري ممدوحان خود نداشت

البته گاه گاهي شعري در انتقاد از رياكاري زاهدان . كشور خود ناراحت نمي شد و جز به كار خود اغلب به چيزي نمي انديشيد

، »قلب گيتي«او در قصيده اي مطنطن حاجي ميرزا آقاسي را با القايي جون . ثار استثنايي بودندريايي مي گفت، ولي اين گونه آ

وصف مي كند، ولي به محض اين كه حاجي از قدرت مي افتد » مظهر باري«و » خواجه دو جهان«، »انسان كامل«، »روح عالم«

عادل «مي خواند كه به جايش » ظالم شقي«ممدوح قديمرا تمام اين صفات را در حق ميرزا تقي خان اميركبير به كار مي برد، و

باز هنگامي كه اميركبير مغضوب مي شود و ميرزا آقاخان نوري به صدارت مي رسد، شاعر شادي ها مي كند و . نشسته است» تقي

مسلم است كه در مي نامد، البته » آصف برخيا«مي خواند و صدر اعظم جديد را » اهرمن خوي و بدگوهر«، »خصم خانگي«او را 

مقام مقايسه با چنين اشعاري هجويه هاي جاهلي عرب به هجو واقعي نزديك تراند، چون در اغلب آن ها تعصب قومي و قبيله اي 

اروپايي را ) يا ساتير(با اين همه هجو شمول و خصوصيات انواع طنز . مي بخشد انگيزه اصلي است كه بدان ها يك حالت اجتماعي

  .دارا نيست

الا شما خواننده گرامي كمي گيج شده ايد چرا كه آنقدر مرز بين تعاريف هزل و هجو باريك است و آنقدر ديدگاه ها متفاوت احتم

كه آدم بالاخره نمي داند مثلاً اشعار ايرج ميرزا را هجو بداند يا هزل؟ آيا فحش دادن هميشه هزل است؟ آيا هزل فقط آوردن 

؟ آيا هجو عام تر از هزل است؟ براي فهميدن اين موارد بايد به دنبال ديگر تعاريف هجو موضوع غيراخلاقي در اثر ادبي است

  .بگرديم
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هجو و هجا و تهجاء ، هر سه مصدر از هجايهجو است، به معني عيب كردن و ستم كردن و در اصطلاح اديبان عبارت است از نوعي 

دشنام گويي يا ريشخند مسخره آميز و دردآور نيز مي انجامد و آن  شعر غنايي كه بر پايه نقد گزنده و دردانگيز است و گاهي به

  .مقابل مدح است

  :مي گويد در تقابل مدح و هجو اميرعنصرالمعالي ضمن آموزش هاي خود به فرزندش گيلانشاه

  ». اگر هجا خواهي گفتن و نداني، ضد آن مدح بگوي هر چه ضد مدح بود هجا باشد«

هجو حمله اي است ادبي . ويژگي هجو است و در تعريف هاي گوناگون اين ويژگي لحاظ شده است تهاجم همراه تمسخر مهم ترين

به كسي يا چيزي و قصد آن افشاي نارسايي هاي گوناگون زندگي انساني است و در مخاطبان خود خنده اي گزنده و تلخ توأم با 

  .همراه استمي كند و در موردهايي با بي پروايي و گستاخي   پالايش كميك ايجاد

  .)هجو يعني سخني كه ذكر شده به منظور تمسخر و تحقير و انتقاد، و آن ضد مدح است(

هرگونه تكيه و تأكيدي بر زشتي هاي وجودي يك . دكتر شفيعي كدكني در تعريف هجو تمسخر و ريشخند را وارد نكرده است

  .و تأكيد بر يكي از خصايص باشد به كاريكاتور تبديل مي شودچيز ، خواه به ادعا و خواه به حقيقت ، هجو است و آن گاه كه تكيه 

حال آن كه تمايز . با اين تعريف انتقاد و عيب جويي جدي نيز كه متضمن مطايبه و تمسخر نباشد مي تواند هجا محسوب گردد

  .تأكيد بر زشتي ها همراه با تمسخر و ريشخند و بدون آن كاملاً بارز است

تعريف كرده اند كه شخصيت يا ظاهر ) شعراي نثر(ياد مي شود و آن، را نوشته اي     Lampoon به لفظدر ادبيات غربي از هجو 

كسي را يا تشكيلات جامعه اي را به طريقه اي تلخ و گستاخانه به مسخره بگيرد و قصد از آن بيشتر رنجاندن و آزار باشد تا انتقاد و 

  :كينه آميز و بد زبان باشد و چند خصوصيت عمده براي آن قائل شده اند و هم چنين آن را نوعي طنز دانسته اند كه. اصلاح

  .ـ جنبه شخصي دارد 1

  .ـ برانگيخته از حس كينه و بدخواهي است 2

    .ـ غير عادلانه است 3

حدود متوفيّ (عجيب آن است كه برخي ، عفيف بودن كلام را از اختصاصات هجو دانسته اند چنان كه به نقل از ابوالعلاي معري 

بهترين هجو، هجوي است كه اگرآن را بر دختر دوشيزه اي در پشت پرده بخوانند، از آن شرمگين «: آمده است كه) ق.ه 449

  ».نشود

عبارت از اين است كه معايب كسي يا گروهي يا چيزي را به نظم يا نثر بيان : دكتر علي اصغر علي حلبي در مورد هجو مي نويسد

   .دشنام و سخنان تند تيز همراه باشد كنند، و اين نوع گاه با

هجو يا هجا يك كار ادبي است از نوعي كه در آن زشتي ها ، ديوانگي ها و دشنام ها : ماتيو هوگارت در فرهنگ وبستر مي گويد

شعر  نوعي«جبران محمود در تعريف هجو گفته است . كسي يا گروهي را تحقير يا تمسخر كنند  گرد هم مي آيند تا به وسيله آن

گاهي به سرحد دشنام گويي يا ريشخند مسخره آميز دردآور نيز مي . نقد گزنده و دردانگيز استوار است  غنايي است كه بر پايه

  .انجامد
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  .زيرا براي حمله و دفاع به كار مي رود و در عين حال گستاخ و پرده در است. فرويد هجو را لطيفه تهاجمي مي نامد

  :يژه خود در مورد هجو مي گويداسماعيل اميني در تعاريف و

مدارا و ميانه روي و نصيحت . كه در دانش و قدرت دست كمي از طنز ندارد، عصباني، كم حوصله و انتقامجو است» هجو«اما 

اگرچه به نسبت تجربه اش اين ناهنجاري و پرده دري در حرفهاي او . سرش نمي شود، حتي بد دهن و هتاك و بي ادب است

  !هنرمندانه تر و شايد جان سوزتر از صراحت و آشكاري سخن جوانان خام و كم تجربة هم مسلكش باشد لبتهپوشيده تر و ا

  .بعد از اين تعريفات و در آخرين گونه اي كه از انواع شوخ طبعي بر خواهيم شمرد به سراغ طنز مي رويم
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  طنز چيست؟ 

هر . فارسي معاصر سابقه زياد طولاني ندارد  آور و مضحك بيان شود دربراي انتقادي كه به صورت خنده » طنز«استعمال كلمه 

در تاريخ بيهقي و ديگر آثار قديم زبان فارسي به كار رفته است، ولي استعمال وسيعي به معني فعلي كلمه و يا » طنز«چند كه 

، در اكثر زبان هاي اروپايي معناي كه از يوناني مي آيد  Satire كلمه. اروپايي نداشته است   Satire بهتر بگويم به معني

در فارسي، عربي و تركي كلمه واحدي كه دقيقاً اين معني را در هر سه زبان . واحدي دارد به طنزآميز و انتقادي اطلاق مي شود

غير سابقاً در فارسي هجو بكار برده مي شد كه بيش تر جنبه انتقاد مستقيم و شخصي دارد و جنبه . برساند وجود نداشته است

هجو ضد مدح است و اصولاً صراحت لفظي . را دارا نيست و اغلب آموزنده و اجتماعي هم نيست» ساتير«مستقيم و طنز آميز بودن 

است و بيش تر » جد«را نيز به كار برده اند كه ضد » هزل«در فارسي . باشد» ساتير«كه در آن است نمي تواند نظير لحن طنزآميز 

  .جنبه مزاح و مطايبه دارد

  .است» هزل«و » هجو«چنان كه گفته شد، در روزگار ما طنز را به معني ساتير به كار مي برند كه در واقع رساتر از  

است يا    Satire در اينجا ذ كر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه بين علما و پژوهشگران در مورد اينكه طنز مترادف با لغت

لازم به ذكر است كه كساني چون دكتر . ه البته از حوصله بحث ما خارج استهجو موارد اختلاف زيادي زياد وجود ك

  :و مي گويد  را لغت مترادف با طتر دانسته  IRONY حلبي

بر شمارند، و فرق آن با هجو در اين  عبارت از اين است كه زشتيها يا كمبودهاي كسي يا گروهي يا اجتماعي را  (= Irony) طنز

جو در آن نيست، و اغلب به طور غير مستقيم و به تعريض عيوب كاري يا كسي يا گروهي را بازگو مي است كه صراحت تعبيرات ه

  :مانند اين ابيات از نظامي . كنند

  سخن را به طعنه در انداختند          دو بيوه به هم گفتگو ساختند

  نگردد كسي در جهان شوي تو             يكي گفت كز زشتي روي تو

  »!تو در خانه از نيكويي مانده اي          كو سخن رانده ايني«دگر گفت 

طنز در اصطلاح ادبي نوعي از آثار ادبي كه در بر شمردن زشتي ها و رذايل فردي يا جمعي و آگاهانيدن مردم از آن ها مي كوشد و 

هاي بي شمار همراه است و اغلب از هجا  فرق آن با هجو يا هجاء در اين است كه طنز در حالي كه غالباً بر استهزاي بسيار و كنايه

مؤثرتراست، اما صراحت تعبيرات و مفاهيم هجو را ندارد؛ يعني اغلب غير مستقيم و به تعريض و تلويح، عيوب يا نقايص كسي يا 

  .جمعي را بازگويي مي كند

خ طبعي، علاوه بر تفاوت در اهداف، چنانكه در اين تعريف ملاحظه مي شود براي تعريف طنز و مرزبندي آن با گونه هاي ديگر شو

  .ناگزير به ويژگي هاي بياني آن نيز عنايت شده است

طنز در اصطلاح اهل ادب؛ شيوه خاص بيان مفاهيم : دكتر بهزادي در كتاب طنز و طنزپردازي در ايران در تعريف طنز آورده است

ناشي از فساد و بي رسمي هاي فرد يا جامعه را كه دم زدن  تند اجتماعي و انتقادي و سياسي و طرز افشاي حقايق تلخ و تنفرآميز

از آن ها به صورت عادي يا به طور جدي، ممنوع و متعذر باشد، در پوششي از استهزاء و نيشخند، به منظور نفي و برافكندن ريشه 
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نكته جويي آميخته به ريشخند به عبارت ساده تر طنز را مي توان انتقاد و . هاي فساد و موارد بي رسمي، طنز ناميده مي شود

  .انواع ادبي بر شمرد كه با تعريض و به طور غير مستقيم اظهار مي شود  تعريف كرد و آن را طرزي خاص از

منوچهري در قصيده . در آثار قدما، لغت طنز به معني طعنه، تمسخر، ريشخند و معادل هاي ديگري از اين دست به كار رفته است

  :ع روزگار خود مي گويداي ضمن شكايت از اوضا

  كار بوبكر ربايي دارد و طنز جحي                      اندر اين ايام ما بازار هزل است و فسوس

از اين حيث گرچه . ريشخند كننده است طنز، فاخر و دور از ابتذال است اما در عين حال گزنده، تهديد كننده، تمسخر كننده و

ز افراد خطاكار و قاصر و مقصر هستند كه طنزپرداز آن ها را به زبان طعن و كنايه مورد مخاطب طنز عموم مردم اند اما سوژه طن

طبيعي است مسخره كردن فرد يا افراد خطاكار . سرزنش قرار مي دهد، مسخره مي كند و به ريشخند مي گيرد تا بلكه متنبه شوند

ردم مي شود لبخند شادي و رضايت را نيز بر لبانشان اگر به شيوه اي استادانه انجام شود ضمن اين كه موجب خنك شدن دل م

از اين رو يكي از عللي كه موجب يكسان فرض كردن طنز و شوخي نزد اكثر مردم شده است، همساني و تشابه . نقش مي كند

  .زيرا اين هر دو به انبساط خاطر مردم مي انجامد و خنده آور است. نتيجه نهايي طنز و شوخي است

ه معني مسخره كردن و طعنه زدن، و در اصطلاح، شعر يا نثري است كه در آن ضعف ها و تضادهاي اخلاقي، بي طنز در لغت ب 

شاعر يا نويسندة طنزپرداز . رسمي هاي اجتماعي و ديني، يا اشتباهات بشري، با شيوه اي تمسخرآميز و غير مستقيم بازگو شود

جامعه، يا به مسخره گرفتن اشخاص يا آداب و رسوم و مسائل موجود در  براي اصلاح نابهنجاري هاي اخلاقي و نابساماني هاي

  .جامعه، آنان را مورد انتقاد قرار داده و محكوم مي سازد

شيوه هايي چون جد، طنز و هجو بوده  زشتي و نابهنجاري ناشي از ظلم و فساد و ريا، همواره انگيزة اصلي ابداع آثار انتقادي، به

اع آشفتة سياسي و اجتماعي زمان و مكان زندگي طنزپرداز است، و در پوششي از ابهام، به ويراني عوامل طنز روشنگر اوض. است

در . از كنايه ها و اشاره هاي طنزپردازان مي توان اجتماع آنان را از نظر فكري و اخلاقي ارزيابي كرد. تباهي جامعه مي پردازد

دا مي شود تا از اوضاع پر هرج و مرج اجتماعي و سياسي پرده بردارد و با سلاح جامعه اي كه آزادي عقيده و بيان نباشد، طنز پي

كاري و ويرانگر طنز، عدول كنندگان از شيوة صواب، صاحب نعمتان غافل مانده، و همة مظاهر پوچي را در معرض نيشخندي تلخ و 

  .گزنده قرار دهد و از خواب غفلت به در آورد

به عبارت ديگر، يورش . طنز حقيقي هرگز نمي تواند بي هدف، رويايي و وهمي باشد. ادبي است طنزنويسي، بالاترين درجة نقد 

» نيكي و زيبايي«، هنگامي مي تواند قرين موفقيت گردد كه تمثال بي مثال و الهام بخش »زشتي و پليدي«طنزنويس به سنگر 

طنز درمان بخش دردها و برطرف ) م 1745ـ  1667(نگليسي به نظر جوناتان سويفت، نويسندة طنزپرداز ا. پيوسته مدنظر او باشد

. كنندة عيب هاي جامعه و زادة غريزة اعتراض است، اعتراضي كه تعالي يافته و تهذيب شده و شكلي هنري به خود گرفته است

آثار به اوضاع حاكم  اغلب آثار طنزآميز در خفقان و فشارهاي سياسي و اجتماعي شكل مي گيرد و نمايانگر اعتراض نويسندگان آن

هر چه مخالفت نويسنده و بغض و كينة او نسبت به حوادث زندگي شديدتر و قوي تر باشد، به همان نسبت، . بر جامعه است
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طنزكاري تر و دردناك تر مي شود و از شوخي و خندة ساده و سبك، به مرتبة والاي آن، كه همان طنز واقعي باشد نزديك تر مي 

  .گردد

خنده انگيخته از طنز، . صود گوينده وراي لفظ قرار گرفته است، ممكن است ظاهر سخن جدي، ولي منظور جدي نباشددر طنز مق 

خنده اي توأم با سرزنش است كه با ايجاد ترس و وحشت، معايب فرد و جامعه را باز مي نمايد و فرد را به خطاي خود، آگاه مي 

قت، طنز نوعي تنبيه براي اصلاح و بيداري جامعه است، و در اين راه از رنجاندن هم در حقي. كند و به برطرف كردن آن وا مي دارد

طنز كه هدفي انتقادي، و زمينه اي اجتماعي دارد، هم مي خنداند و هم مي گرياند، و با هزل كه هدف آن تفريحي، . ابايي ندارد

وجه اشتراك طنز و انواع . ص است، تفاوت داردساده و سطحي است، و با هجو كه مقصود آن بدنام كردن شخص يا گروهي خا

ديگر، شيريني و ملاحتي است كه در همة اين انواع وجود دارد و ممكن است خواننده را به خنده وادارد، ولي تلخي اي نهفته در 

  .طنز است كه ظاهر شيرين طنز را از درون زهرآگين و تلخ مي كند

و »طنز عبارت است از تصوير هنري اجتماع نقيضين و ضدين: (طنز مي نويسد دكتر محمد رضا شفيعي كدكني در مورد تعريف 

  :اسماعيل اميني مي گويد

مثل پدربزرگهاي فاضل و خوش سخن، كلي كنايه و اشاره و ضرب المثل و شواهد شعري در حافظه دارد و وقتي مي خندد » طنز«

كمي هم اخمو به نظر برسد، يعني براي پي بردن به از چهره اش نمي شود شوخي و جدي را تشخيص داد؛ حتي ممكن است 

طنز مثل استادان كم حرف مي زند اما پر مغز و نافذ و معنادار؛ اگر تذكري مي دهد يا . ظرافت سخن او بايد كمي تلاش كرد

د كجرويها و طنز مي خواه. سرزنش مي كند قصد آزار ندارد حتي نمي خواهد براي انتقام گرفتن و مجازات كردن به كسي بخندد

  :لغزشها را بشناساند تا مقدمة اصلاح آنها فراهم آيد؛ مانند اين بيت از حافظ

  .اي عزيز من نه عيب آن به كه پنهاني بود         »حافظ ميخورد پنهان شراب«: دي عزيزي گفت

  :سارتر در اين مورد عقيده دارد كه 

از جنبه هاي مضحك و غير عادي زندگي است پاي را از جاده شرم و طنز با نيشخندي كنايي و استهزاآميزكه آميخته با ابهامي 

تملك نفس بيرون نمي نهد و همين نكته مرز امتياز طنز از هزل و هجو است و از همين روست كه در شعر و ادب كلاسيك طنز با 

  .هزل و هجو سر مويي فاصله ندارد

» جيمز تربر«. سرانجام طنز را تهذيب و اصلاح مي داند» ديفو«ند و نهايت طنز را اصلاح و تصحيح عيوب و نواقص مي دا» درايدن«

طنز، نتيجة گونه اي آشفتگي عاطفي است كه روايت آن، با فاصله گرفتن از وضعيت، آرام و عاري از هيجان بيان مي : مي گويد

هر چند كه در تعاريف خود اغلب  براساس آنچه كه گفته شد اغلب پژوهشگران طنز را نقطه اوج انواع شوخ طبعي مي دانند. شود

بهرحال هنوز تعريف جامع و مانع اي در زمينه طنز و انواع شوخ . يكي از وجوه كاركرد آن را مثل قالب و مضمون در نظر گرفته اند

  .طبعي وجود ندارد و اختلاف عقايد در آن بيش از آن چيزي است كه انتظار مي رود
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  لطيفه و فكاهي چيست؟  

چرا به گفته اغلب محققين اگر هزل به دور از زشت گويي بيان شود و تنها هدفش  .هزل و تعريف آن بايد سراغ فكاهي رفتبعد از 

فكاهه صورت تكامل يافته و عميق هزل است كه از جنبه شخصي در آمده و . خنداندن مخاطب باشد به فكاهه بدل مي شود

  .قابل استفاده است و بيشتر بر عنصر طبيعت و خنده تأكيد دارد مخاطب علم يافته است و به همين دليل در همه جا

اين شاخه از شوخ طبعي به جهت سهولت نقل و انتشار آن در جامعه بيش از شاخه هاي . رايج ترين شاخه شوخ طبعي، فكاهه است

طبعي، گفت و  وشمزگي، خوششوخ، مزاح، خ: اند فكاهه كلمه اي عربي است و در معني آن آورده. ديگر رشد و نمود داشته است

  .گوي خنده آور ميان دوستان و مزاح براي انبساط نفس

در ميان گونه هاي سخن شوخ طبعانه،  .كنيم، فكاهه هستند شنويم و براي هم تعريف مي هايي كه روزانه مي بسياري از لطيفه 

، نه شكل )چنان كه در هزل هست(رام دارند مصاديقي هست كه نه هزل هستند و نه هجو و نه طنز، يعني نه دلالت به الفاظ ح

  .)كه در طنز هست(و نه در مفهوم انتقادي و اصلاح طلبانه ) چنان كه در هجو هست(تهاجمي و منفعت طلبانه دارند 

درخنده و شوخي خلاصه . اين گونه سخنان عموماً خارج از مفهوم خنده انگيزي، هدف و غايت ديگري را جست و جو نمي كنند

  .اين گونه سخنان را مي توان لطيفه، مطايبه يا فكاهه ناميد. د و در همين محدوده هم به پايان مي رسندمي شون

فكاهه «: نويسد داند و در تعريف فكاهه مي عمران صلاحي فكاهه را صورت تكامل يافته هزل و طنز را صورت تكامل يافته هجو مي

  ».بگيرد ي عام ي خصوصي درآيد و جنبه هزلي است كه از جنبه

  :اما اسماعيل اميني در مورد تعريف فكاهه چون تعريف هزل اش به زيبايي سخن مي گويد

نوجوان بازيگوش و كمابيش مؤدبي است كه با نمك و دلنشين حرف مي زند ولي سواد چنداني ندارد؛ خيلي هم كنايه » فكاهي«

م دستي و اشاره هاي قابل فهم اكتفا مي كند تا لبخندي بر هاي دور از ذهن و اشاره هاي ظريف بلد نيست؛ به همين مضمونهاي د

اين است كه مخاطب فكاهي آدمهاي معمولي . لبها بنشاند و گاه اگر خوب از عهده برآيد، قاه قاه خندة ديگران را بلند مي كند

و صبحانه و ناهار و شام را همان كساني كه هميشه عجله دارند   هستند كه زياد حوصلة تأمل و تمركز بر ظرايف سخن را ندارند؛

فكاهي با شكلك در آوردن و تقليد صدا و لهجه و پشتك وارو . دهند سرپايي صرف مي كنند و توي صف اتوبوس همديگر را هل مي

آفريند و لحظه هاي دشوار زندگي راتحمل پذير مي كند؛ مانند اين دو  هاي ديگر براي اين مردم عجول خنده مي زدن و شيطنت

  :عديبيت از س

  بپرسيد شخص پسنديده اي                       در احوال هند از جهانديده اي

  از بزرگان همين فيل و بس: بگفت                    كه ديدي ز اهل مروت چه كس؟

يك شود چون فكاهه در جاهايي ممكن است به هزل نزد. اند، بين فكاهه و طنز تفاوت قائل شده اند علماي فن در تعريفي كه كرده

مثلا وقتي من اداي كس ديگري را در . حتي ممكن است شبيه مسخره كردن هم باشد. به هر حال قصد و نيت آن خنداندن است

قدما در تعريف طنز مي گويند ما در طنز . اما اصل طنز بر پايه ديگري استوار است. آورم، شما مي خنديد اما اين طنز نيست مي

طنز آنها مودبانه . كرد، رنگ و رويش عوض نشود كه اگر يك دختر نوجوان از پس پرده داشت گوش ميبايد آن قدر مودب باشيم 
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مبنا اصلا ادبيات نيست اما در طنز مبنا ادبيات . اما در فكاهه قضيه فرق دارد. بود و هيچ گونه كلمه ركيكي در آن به كار نمي رفت

همان جا مي خنديد و تمام مي . داريد ولي در فكاهه اين اتفاق نمي افتددر طنز احتياج به تامل بيشتري . و صنايع ادبي است

  .شود

     

  نمونه هايي از فكاهي

   !يه؟ مگه كشكي! چرت نگو: رفيقش ميگه! ميخوام دختر شاه رو بگيرم: يارو به رفيقش ميگه ـ

  !بابا من كه راضيم، ننم هم كه راضيه، فقط مونده شاه و دخترش: گه طرف مي

حالا يازده نفر ديگه از كجا ! ها ايه  عجب بدبختي: گه با خودش مي. نفر 12ظرفيت :  بينه نوشته شه، مي ار آسانسور ميـ يارو سو

  !بيارم؟

  !ده ميره، باباش رضايت نمي ـ يارو مي 

  كجا داري ميري؟: ـ به يارو ميگن- 

  !گردم دارم برمي: گه مي

! آاااي دزد: زنن دون دنبال ماشينه و داد مي دن، رفيقاش ميدز ـ ماشين يارو رو تو روز روشن، جلو چشماش مي 

  !تونه بكنه هيچ غلطي نمي.. هيچ خودشو ناراحت نكنيد: زنه يهو يارو داد مي !بگـــيـــرينش

  چرا؟: پرسن مونن، مي رفيقاش مي

  !من شمارشو برداشتم: گه يارو مي

ي شهر  شب گذشته يك فروند هواپيماي توپولوف در حومه: گه اديو ميكنه، فردا ر ـيه هواپيما تو قبرستون تو يه شهري سقوط مي 

  !ي قربانيان همچنان ادامه دارد عمليات براي يافتن اجساد بقيه! جسد كشف شده 34513تا اين لحظه   سقوط كرده و
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  ساختار طنزآشنايي با 

. اثر طنزآميز است كه طنز موقعيت در آن جايگاه مهمي دارد ي مهمي كه در اين بخش بايد در مورد آن صحبت كرد، ساختار نكته

  :مجابي در نيشخند ايراني مي نويسد جواد

  .طنز موقعيت) 3 طنز مضموني) 2طنز عبارتي ) 1: ساختار آثار طنزآميز بيشتر سه جنبه دارد

   

  ـ طنز عبارتي يا كلامي 1

يا . اين نوع طنز گاهي يك ضرب المثل است. بارتي كوتاهمي آيدگاه نكته اي ، لطيفه اي در ذهن هزال نقش مي بندد كه در ع

زماني بخشي از يك ديالوگ است يا نوعي بازي با كلمات و ابهامات زباني، شوخي هاي و . جمله اي كه حاوي نكته اي نيشدار است

  .مي شود ارائه سخريه ها، و تمامي شكل هايي كه بيان طنزآميز، در عبارتي موجز، صريح و بسته در خود،

   

  ـ طنز مضموني 2

گاه مضمون، حركت بخش و شكل دهندة ساختار مادي و معنوئي اثر است، قصه هاي طنزآميز منظوم و منثور ادب فارسي، تمثيل 

هايي كه به ظرافت طيفي رامي پيمايند از نوشخند و لبخند و نيشخند و پوزخند و تلخ خند تا زهرخند با استهزاء و لاغ و فسوس و 

  .ه و طنز و طيبت و لطيفه و فكاهه كه ازخنده تا پرده دري نوسان مي يابدمسخر

لطيفه هاي كتبي و شفاهي، و داستان هايي كه روايتي خنده دار را باز مي گويد از اين دست است، در واقع بازسازي مفهوم يا 

اي مضحك پرداخته شده يا با هدف مضموني خندستاني است كه مستقيماً به قصد نيشخند و ريشخند آدم ها و طرح رابطه ه

  .دست انداختن ابلهان و سفاكان و رياكاران و افشاي خطاي آنان در برابر وجدان بيدار جامعه

   

  ـ طنز موقعيت 3

اين نوع طنز بر بازي هاي قهقهه . يا فضاي طنزآميز مي توان ناميد) طنز موقعيت(اما نوعي طنز عالي و عميق وجود دارد كه آن را  

زباني يا روايات و حكايات نيشدار متكي نيست، بلكه روح طنز در اعماق معماري اثر پنهان است، وضعيتي گروتسك ترسيم آميز 

مي شود كه خواننده به هنگام عبور از متن ناگهان طنين قهقهه اي توأم با هق هق را مي شنود كه نه از سطح عبارات و كنايات 

از يك سو هنرمند طنزپرداز در رمان يا . خيزد، اين فضا معماري خود را از دو سو بنا مي كندبلكه از معماري و فضاسازي اثر بر مي 

فيلم موقعيتي را شكل مي دهد كه ظاهراً جدي است اما در لايه هاي زيرين اثر نگرش و نگاه تسخرزن مؤلف متوجه روابط بي بنياد 

ز تركيب متناقض جدي ـ شوخي بهبي اعتباري موقعيت، آدم ها و اين فضاي بر ساخته ا. و پر از سوء تفاهم جامعة انساني است

بدين گونه داده ها؛ تصاوير عيني و ذهني با كاركرد جادويي شان در اثر هنري به حركت در مي آيند و . مناسبات بشري اشاره دارد

  .آفريننده به ترسيم جهاني مي پردازد كه به رغم جدي بودنش بي اعتبار و موهوم است
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ها، خيالات ذهن مخاطب در واكنش به اين جهان ناشناخته و لغزان بر لبة بود و نبود، عناصر ديگري را  سوي ديگر ستاندهاز  

تدارك مي بيند كه به سوي جهان آفريده شده به حركت در مي آيد، در تلفيق شگرف اين دو ديدگاه متفاوت، طنز موقعيت از 

  .را مي سازد كه عميقاً اندوه زا و خنده آور است كفضاي گروتس سطح زيرين اثر بالا مي آيد و

مرده خورها داستاني است شامل چند صحنه از رياكاري ها، طمع ورزي ها، اظهار علاقه . مثلا داستان مرده خور ها از هدايت

خورها با فضاي داستان مرده . دروغي و همدردي هاي خدعه آميز و كوشش براي ربودن هر چه بيشتر كه از مرده ريگ ممكن باشد

بي . م زن اول مشدي ناگهان شروع مي كند به گيس كندن و به سر و سينه زدنتصويري قدرتمندي شروع مي شود، منيژه خان

تفاوتي نرگس و منيژه به دفن شوهرشان كه معلوم نيست جنازه اش كدام مراحل قانوني را طي مي كند و حضور ناگهاني جنازه در 

زبان شخصيت منيژه، استفاده از باورهاي عاميانه اي  و ضرب المثل ها و تعبيرهاي عاميانه بويژه از پايان داستان، استفاده از واژه ها

مثل صاف رفتن تابوت، نماندن نعش مشدي روي زمين وحالت خاص مردن مشدي كه منيژه روايت مي كند و دلايلي كه هر كدام 

عانه اين داستان يك نقطه شوخ طب. براي تصاحب مال مشدي مي آورند از جمله شوخ طبعي هاي هدايت در اين داستان است

منحصر به فرد هم دارد كه وقتي مشدي با كفن سفيد خاك آلود وارد اتاقمي شود نرگس و منيژه از ترس مرده هر چه را كه 

  :گويد برداشته اند جلوي او مي اندازند كه در اين هنگام وقتي كه نرگس دندان هاي عاريه اي مشدي را به او مي دهد، منيژه مي

  .»ن براي مشدي تمام شدتوما 50همان دندان هايي كه «

اين حس حسادت و مال دوستي كه منيژه را حتي هنگامي كه به زعم خودش مرده مشدي جلويش ايستاده رها نمي كند باعث 

اين داستان به نظر مثل يك فيلم كوتاه يك اپيزودي است كه در . ايجاد خنده اي مي شود كه طنز لطيف و هوشمندانه اي دارد

  .مي گيرد و از نظر درون مايه اجتماعي است  دايره تعريف طنز جا

  :بريم صحبت در مورد مرده خورها را با ذكر ديالوگي از منيژه خانم همسر اول مشدي به پايانمي

بميرم الهي، باز هم جوا ن بود، اس و قسش درست بود «: منيژه در جواب بي بي خانم كه از او سن مشدي را مي پرسد مي گويد 

سال براي مرد چيزي  50سال مي شود خانم  20سالش بود، تا حالا هم  40شاه شهيد را كه تير زدند  خودش هميشه مي گفت

  .»...نيست
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  كدامند؟ هاي طنزآوري شيوه

كوچك : اين شيوه ها عبارتند از. در اين بخش شيوه هايي كه به مدد آنها طنز جاري مي شود را به تفصيل خدمتتان ارائه مي كنيم

در زير هريك از اينها . نقل قول مستقيم وIrony   طعنه يا كنايه  طنزآميز ،تقليد مضحك و كنايه  طنزآميز كردن، كردن، بزرگ

  :تعريف شده اند

  

  ـ كوچك كردن1

بدين معني كه نويسنده شخصي را كه مي خواهد مورد انتقاد قرار . كوچك كردن يكي از عمده ترين تكنيك هاي طنزنويسي است

اين كار مي تواند به صورت هاي مختلف صورت . ظواهر فريبنده عاري مي سازد و او را از هر لحاظ كوچك مي كنددهد، از تمام 

  .گيرد و مي تواند از لحاظ جسمي و يا از لحاظ معنوي و يا به شيوه هاي ديگري باشد

هاي فوق  مي رود كه انسان» ها پوت لي لي«در كتاب اول گاليور به سرزمين. بهترين مثال اين روش سفرهاي گاليور اثر سويفت است

سويفت در ضمن وصف كشور آن ها با لحني طنزآميز توصيف صحنه سياسي انگلستان را مي كند، و در . العاده كوچكي هستند

واقع نشان ميدهد كه سياست بازي و دسيسه هاي سياستمداران بزرگ قرن هيجدهم به همان درجه از واقعيات و از انسانيت به 

در كتاب دوم گاليور به سرزمين غولان دينگ نانگ مي افتد و به نظر پادشاه اين » پوت لي لي«هستند كه كارهاي كوتوله هاي دور 

در كتاب سوم گاليور . سرزمين، هموطنان گاليورمنفور ترين نسل كرم هاي پستي مي آيد كه طبيعت اجازه داده روي زمين بخزند

در اين جا نيز سويفت با . ه از لحاظ ذكاوت، انسانيت و بزرگ منشي خيلي از انسان بالاترندبه سرزمين اسبان باهوشي مي افتد ك

برتر نشان دادن اسب ها نسبت به انسان ها مي خواهد با كمال بي پردگي تمام مفاسد، صفات زشت و رذايل همنوعان خود را 

  .ترسيم نمايد

ر مي گيرد، نوع ديگري از كوچك كردن است و آن، به دو طريق انجام مي دنياي حيوانات كه اكثراً مورد استفاده ي طنزنويس قرا

گيرد؛ يكي اين كه نويسنده براي اين كه مورد بازخواست و مجازات قرار نگيرد، شخصيت هاي خود را از ميان حيوانات انتخاب مي 

فرصتي براي انتقاد از اجتماع پيدا مي كند، ولي در اساس اين انسان ها هستند كه از زبان حيوانات حرف مي زنند و طنزنويس 

ديگر اين كه طنزنويس مقايسه اي بين انسان و حيوان . عبيد زاكاني و يا افسانه هاي شچدرين و غيره» موش و گربه«كند، مانند 

مي برخلاف تمام فضايل و كمالات روحانيش باز موجودي است كه غذا مي خورد، توليد مثل مي كند و مي خواهد نشان دهد كه

هاي خود را مي كشد، و هزار كار ديگر مي  نوع كند، اشتباه مي كند، ديگران را فريب مي دهد، و اگر دستش بيفتد هزاران نفر ازهم

  .كند كه طبع حيواني راضي به انجام آن نيست

رتيب اعمال انسان، بدين ت. در داستان هاي حيوانات از شباهت موجود بين حيوانات و بعضي از خصوصيات بشري استفاده مي شود

مثلا مكاّري روباه، تن پروري خوك، . غريزي و حيواني پايين مي آورند جاه طلبي هاي او را مسخره مي كنند و كارهاي او را تا حد

  .حماقت خرس همه صفاتي هستند كه چون برچسبي بر آدم ها زده مي شوند
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كه به ايتاليايي   Volpone اي دارد به نام ولپونه كمدي» زابتالي«نويس مشهور انگليسي دوره  نامه شاعر ونمايش» بن جانسون«

اسم ايتاليايي چند حيوان ديگر نيز به بعضي از شخصيت هاي نمايش نامه . را مي دهد و اسم بازيگر اصلي اثر است» روباه«معني 

  .داده شده است

   

  ـ بزرگ كردن2

سويفت در كتاب دوم . و گاهي طنزنويس از آن استفاده مي كنددر مقابل شيوه ي كوچك كردن، متد بزرگ كردن هم وجود دارد 

سفرهاي گاليور او را به كشور غولان دينگ ناگمي برد، كه تصويري است از مردماني خوش فطرت و نيكدل كه حكومتي ايده آلي 

  .پادشاه آن ها از شنيدن نحوه ي زندگي و آداب پست هم وطنان گاليور دچار حيرت مي گردد. دارند

   

  طنزآميز ـ تقليد مضحك و كنايه 3

پسر و دختر كوچكي كه با وقار ساختگي بر . تقليد يا نظيره ي طنزآميز يكي از فنون عمده ي طنز است كه خود انواع مختلف دارد

نوع  بديهي است كه هر. سر ميز غذا نشسته، اداي پدر و مادر خود را در مي آورند، در واقع رفتار بزرگان را استهزاء مي كنند

چقدر «: هنگامي كه مقلدي گفتار يا اعمال شخصيت مشهوري را نمايش مي دهد، مي گوئيم. تقليدي جنبه ي طنز و انتقاد ندارد

اين كار وقتي جنبه ي طنز پيدا مي كند كه معايب و نقاط ضعف آن شخصيت به صورت . »عالي ست، عيناً شبيه خودش است

  .و چه بسا كه او را آزرده خاطر و ناراحت كندمبالغه آميزي مورد استهزاء قرار گيرد 

   

  Irony   طنزآميز ـ طعنه يا كنايه  4

معصوميت ظاهري و يا عدم اطلاع قهرمان است از وقايع كه مثال فوق تا حد » كنايه ي طنزآميز«يا » آيرني«يكي از خصوصيات 

مثلاً قطعه ي زير . لاعي را در قهرمان خودبه وجود مي آورداكثراً نويسنده به قصد انتقاد چنان عدم اط. زيادي آن را روشن مي كند

از ماجراي هاكلبري فين نوشته ي مارك تواين را در نظر بگيريد، در آن نويسنده از نظر سفيدپوستان نسبت به سياهان انتقاد مي 

  :دو ناخدا باهم گفتگو مي كنند. كند

  چه شده بود؟. ـ چند روز است كه منتظر شما بوديم

  ي به خشكي نشسته بود؟ـ كشت

  .يك سر سيلندرمان منفجر شد. ـ آره، ولي به خشكي نشستن مهم نبود و ما را معطل نكرد

  كسي هم آسيب ديد؟! ـ پناه بر خدا

  .ـ نه، يك سياه كشته شد

  .ـ خوب شانس آورديد، ممكن بود كسي كشته شود
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را به ياد مي » آيرني«از اين مقوله است، و يكي از تعريفات كناياتي كه حافظ در شعر خود با شوخي و ظرافت بي نظيري مي زند 

  .توهيني است كه به صورت تعارف يا خوش آمدگويي بيان شده باشد» آيرني«آورد كه به گفته ي يك منتقد آمريكايي 

  :دو بيت از حافظ شايد اين مطلب را بهتر نشان دهد

  ه چشم گوش به هر خر نمي كنمگفتم ب             شيخم به طنز گفت حرام است مي نخور

  و يا

  آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد                    پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

   

  نقل قول مستقيم ـ 5

معمولاً مردم از بزرگان و صاحبان قدرت هميشه انتظار حرف هاي سنجيده و حساب كرده وپر معني را دارند، در صورتي كه آن ها 

اين وضعيت . هستند و مانند تمام افراد بشر در طول زندگي خود كم و بيش سخنان بي معني و بيهوده بر زبان مي رانندنيز انسان 

مخصوصا وقتي جلب نظر را مي كند كه اطرافيان قدرتمندي فعال ما يشاء خوش رقصي مي كنند و با مداهنه و ستايش او را تا 

در اين وقت . زر مي نويسند و به عنوان گوهرهاي گنجينه ي حكمت عرضه مي دارندعرش عليين مي رسانند و كلمات او را با خط 

است كه اكثراً امر بر خود آن شخص نيز مشتبه مي شود و تصور مي كند هر چه از دهان او خارج مي شود لزوماً بايد نكته اي بكر و 

با گلچين كردن مضحك ترين حرف هاي آن شخصيت از او  طنزنويس اگر بتواند از اين موضوع استفاده كند، بايد. پر از معني باشد

  .انتقاد كند

علاوه بر آنچه كه گفته شد، تحقير، تشبيه به حيوانات، قلب اشيا و الفاظ، تحامق يا كودن نمايي، خراب كردن سمبل ها، ستايش 

و تناقض دروني، قياس امور ناسازگار،  اغراق آميز و نامعقول، تهكم ، دشنام و نفرين، ساختار و وضع خاص يك پديده ، ناسازگاري

بيان غير مستقيم، اراده مفهوم متضاد، سفسطه، ابهام؛ بزرگ نمايي و اغراق،جناس سازي و بازي هاي لفظي، استفاده از واژه ها و 

وقعيت تعبيرهاي عاميانه، واژه سازي ها و تركيب سازي هاي غريب، بي معني گويي، بديهي گويي، در نظر نگرفتن مخاطب و م

  .بلاغي او از ديگر شيوه هاي طنزپردازي است
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  طنز در اشعار فارسي

طنز به عنوان گونه اي از شوخ طبعي و عالي ترين نوع آن همواره در اشعار بويژه مدايح ،چون حربه اي در دست شاعر است كه مي 

بت به آنچه كه كار ناروا و يا اخلاق ناپسند است تواند با آن حق مطلب را به گونه اي ادا كند كه ضمن مدح شاه و يا ممدوح نس

البته شكي . گاه چنين احساس مي شود كه مدايح شاعران بزرگي چون خاقاني فقط و فقط مدح و ثناي ممدوح است. اعتراض كند

و انوري كه در  نيست كه در شعر خود خاقاني و بسياري از شعرا اين نكته وجود دارد، ولي با بررسي در شعر بزرگاني چون خاقاني

مدح سرآمد شاعران است در مي يابيم انوري شاعري صرفا درباري و ثناگو نبوده است و شعر را تمامي به زر نمي فروخته است، 

بلكه در ضمن مدح با حربه طنز و زبان كنايه حق مطلب را ادا مي كرده است و از ظلم و ستم ممدوح و بي عدالتي هاي زمانه و او 

  :ته است چنانكه به عنوان مثال در قصيده اي در مدح پيروز شاه از امراي بزرگ سلاجقه مي فرمايد پرده برمي داش

  در حفظ رمه يار دگر نيست شبان را                    عدل تو چنان كرد كه از گرگ امين تر

..... ، مولانا، انوري ، سعدي و اما درباب طنز در شعر شاعراني چون حافظ.كه خود پيداست كه خواسته عدالت چيز ديگري است

به جرات مي توان گفت كه كمتر اثري در ادبيات ما يافت مي شود كه خالي از .مقالات وبعضا كتابهاي زيادي نوشته شده است

الهي  عنصر طنز و انواع شوخي باشد يا اگر بهتر بگوييم چنين است كه در بيشتر آثار ادبي ما حتي در آثاري مانند اسرار التوحيد يا

نامه كه از لحاظ زبان، قالب و مضمون و نوع ادبي آن انتظار طنز آفريني نمي رود رد پاي طنز و شوخي به وضوح قابل شناسايي 

  :مي فرمايد به عنوان مثال فردوسي در شاهنامه در مدح محمود غزنوي. است

    زگهواره محمود گويد نخست           چو كودك لب از شير مادر بشست

محمود غزنوي، در مي يابيد : اگر تصوير كودكي گريان در گهواره را مجسم كنيد كه جاي گريه كردن و بابا گفتن مي گويد كه شما

  .كه طنز فردوسي با محمود چه كرده است

ه در جلسات قبلي و در حين گفتگو از گون.اما براي اين كه بيشتر با طنز در شعر آشنا بشويم به سراغ حضرت خاقاني مي رويم 

هاي مختلف شوخ طبعي امثال زيادي از اشعار طنز آورديم كه در شعر سعدي حافظ و مولوي بسيار يافت مي شود اما حالا براي 

اينكه .هم بسيار است و ويژگي هاي خاص خودش را دارد بررسي بيشتر به سراغ خاقاني مي رويم چرا كه رگه هاي طنز در شعر او

. شته و نيز در جاي جاي اشعارش دست به طنازي مي زده است براي ما جاي شكي نيستخاقاني دستي بر آتش هجا و هجو دا

شعر و زبان خاقاني اگرچه دشوار و پر مغز و گاه غير قابل فهم و بسيار تاويل پذير است اما خاقاني در ميان همين دشوار گويي ها 

را تر از استعارات و در محتوا يا حتي بازي با شكل كلمات و به ويژه در قصايد خود از عناصر شوخي به خوبي استفاده كرده است و ف

خاقاني هجا گويي قدر است و طنز را به خوبي مي شناسد و با گونه هاي مختلف شوخ .مضمون دست به طنز آفريني زده است

در شعر خاقاني طنز .برمي آيد طبعي اشناست و به آنها مسلط است و به همين جهت است كه در هجو از كسي چون رشيد وطواط

  :و رگه هاي شوخي در آثار وي كم نيست

  آخر نام درست ما هست            گيرم كه دل درست ما نيست

  هنگام جدل زبان فروبست                  خاقاني را اگر سفيهي
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  كالماس بضرب سرب بشكست           اينهم زعجايب خواص است

  :يا

  دم هميداد و حريفي ميجست                حوري ازكوفه بكوري زعجم

  كو حريف تو ببوي زر تست                گفتم اي كور دم حور مخور

  ور خوري اين مثلش گوي نخست          هان و هان تا نه خري دم نخوري

  خر بخنديد و شد از قهقه سست             كه خري را به عروسي خواندند

  مطربي نيز ندانم به درست                   گفت من رقص ندانم بسزا

  كاب نيكو كشم و هيزم چست                     بهر حمالي خوانند مرا

  :يا 

  جاي عنان منم ، محل پاردم تويي          لاف از هنر ميار كه بر مركب هنر

  :يا 

  كه ترا بانگ و نام سرمد باد         مادرم كرد وقت نزع دعا

  دولتت دولت محمد باد         عمر توعمر نوح باد ولي

و  549خاقاني در فاصله .انتخابي براي اين نوشته قصيده اي است كه در مذمت آب و هواي ري سروده شده است  اما اولين قصيده 

اهالي ري به اجبار مانع رفتن او به  از شروانشاه اجازه خواسته كه به خراسان برود اما هنگام رسيدن به ري بيمار ميشود و550

در بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف در مذمت  ان مي شوند اما خاقاني كه آب و هواي ري را بر نمي تابد قصيده ايخراس

  :آب و هواي ري مي گويد و در آن از شوخ طبعي به خوبي استفاده مي كند و مي فرمايد

  نماي ريدور از مجاوران مكارم                           خاك سياه بر سر آب و هواي ري

  اين خواندگان خلد بدوزخ سراي ري             در خون نشسته ام كه چرا خوش نشسته اند

  دل آب و جان هوا شد از آب و هواي ري                     آن را كه تن به آب و هواي ري آورند

  من شاكر صدور و شكايت فزاي ري                  ري نيك بد و ليك صدورش عظيم نيك

  ايكاش دانمي كه چه كردم بجاي ري                   ك آمدم به ري بد من بين بجاي منني

  دانم كه عقرب تن من شد لقاي ري                        عقرب نهند طالع ري من ندانم آن

  تبهاي گرم زاد ز زهر جفاي ري                     سرد است زهر عقرب از بخت من مرا

  وي خاك اصفهان حسد توتياي ري                       تن پاك اصفهان اي جان ري فداي

  سادات ري ائمه ري اتقياي ري                         مير منند و صدور منند و پناه من

  ز احرار ري و افاضل ري و اولياي ري                 هم لطف و هم قبول و هم اكرام يافتم

  خشنودم از كياي ري و ازكياي ري           ن كه كرده انداز بس مكان مه داده و تمكي
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  هم باز پس شوم نكشم پس بلاي ري           چون نيست رخصت سوي خراسان شدن مرا

  شكرانه گويم از كرم پادشاي ري                       گر باز رفتنم سوي تبريز اجازتست

  جان ميبرم كه تيغ اجل در قفاي ري                ري در قفاي جان من افتاد و من بجهد

  بي كفش ميگريخت ز دست وباي ري                ديدم سحر گهي ملك الموت را كه پاي

  بويحيي ضعيف چه باشد بپاي ري               گفتم تو نيز گفت چو ري دست برگشاد

اسان و اصفهان دو مكان دوست داشتني اش كه در اين قصيده خاقاني ضمن ذم ري و شكايت از آب و هواي ري و ياد كردن از خر

  : بسيار در اشعارش از آنها ياد مي كند و در مورد اين دو مكان بويژه خراسان قصايد غرايي دارد چون قصيده اي با مطلع 

رائيل را ، سخن را به اينجا مي كشاند كه سحرگه عز) عندليبم به گلستان شدنم نگذارند...چه سبب سوي خراسان شدنم نگذارند( 

ديدم كه پاي برهنه از دست وباي ري فرار مي كرد، به او گفتم تو نيز از ري فراري هستي؟ كه جواب داد آري وقتي كه ري دست 

خاقاني در پايان اين قصيده استوار و درخور در . گشاده است و اين چنين جان مي گيرد من هم در مقابلش كاري نمي توانم بكنم

ي آفريده است كه بسيار خنده دار و موجز است،اما اگر دو بيت پاياني ار قصيده را با دقت بيشتري مطالعه وهله نخست طنزي عبارت

در تفكر رايج ميان عامه اين عزراييل است كه هميشه .كنيم در مي بابيم كه خاقامي براي افاده معني و طنز آفريني چه كرده است

ن مردم اما اين بار اين عزراييل است كه از دست وباي ري فرار مي كند كه مبادا اقدام كننده و دست برگشاده است براي گرفتن جا

وباي ري جان او را هم بگيرد در ضمن بيان اين نكته از سوي خاقاني كه سحر گه عزراييل را ديده است هم طنازانه است چرا كه 

به طنز موقعيتي كه در اين دو بيت وجود دارد كه  در ادامه بايد توجه داشت.نگفته است در خواب ديدم بلكه به واقع ديده است

بي كفش گريختن عزراييل در واقع چنين فضاي طتز آميز و كمدي .نشان دهنده احاطه خاقاني بر تصوير سازي ذهني است

 -3.عزراييل بدون اين كه چيزي همراه داشته باشد مي گريزد -2.عزراييل ترسيده است -1:موقعيتي را ذهن مجسم مي كند

نكته جالب ديگر در اين دو بيت اقرار بويحيي به ضعف خويش است آنجا كه عزراييل مي گويد ...زراييل در حال دويدن است و ع

در مجموع فرار ملك الموت از مرگ ! وباي ري چنان كرده كه من هم در مقايل آن ضعيفم و كاري از دست من ساخته نيست

مرتبه در  28بايد توجه داشت واژه ري .ز خجالت سختي هاي سفر در آمده استشوخي با نمكي است كه خاقاني با اين مزاح ا

قصيده تكرار شده است كه وجود اين واژه در قافيه از نكات موثري است كه خواننده را وادار به خنده و واكنش مي كند ،به ويژه 

از عنصر تكرار براي القا صفت منفي است كه در سه بيت نخستين هم در واقع استفاده  "آب و هواي ري "تكرار چند باره تركيب

  .در قصيده و جان كلام شده است  ابن تكرار، غلو است و از نوع اطناب ممل نيست كه البته باعث شوخ طبعي

حاسدان خود سروده كه قصيده اي است بسيار غرا و   قصيده دوم قصيده اي است با عنوان در نكوهش حساد كه خاقاني در مذمت

نظير كه صراحت لهجه و جسارت خاقاني به خوبي در آن مشهود است و كه در بين طنازي خاقاني در آن غوغا مي استوار و بي 

   :كند

  در جهان ملك سخن راندن مسلم شد مرا          نيست اقليم سخن را بهتر از من پادشا

  عالم ذكر معالي را منم فرمانروا              مريم بكر معاني را منم روح القدس
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  نو عروس فضل را صاحب منم نعم الفتي               شه طغان عقل را نايب منم نعم الوكيل

  خوان فكرت سازم و بي بخل گويم كالصلا         درع حكمت پوشم و بي ترس گويم كالقتال

  خاطر آبستن من نور عقل است از صفا             نكته دوشيزه من حرز روح است از صفت

  دست نثر من زند سحبان وايل را قفا              رد حسان ثابت را جگررشك نظم من خو

  قلب ضرابان شعر از من پذيرد كيميا                 عقد نظامان سحر از من ستاند واسطه

  آسمان زو تيغ بران سازد از بهر قضا                  هر كجا نعلي بيندازد براق طبع من

  بر تن عزلت بلا بغي از ابد برم قبا                دارم كلاهبر سر همت بلا فخر از ازل 

  تا شهنشاه قناعت شد مرا فرمانروا             پيشكار حرص را بر من نبيني دسترس

  آفتاب آسا رود منزل به منزل جا به جا           من زمن چون سايه و آيات من گرد زمين

  و آن بدين گويان كه گويي جاي اين ساحر كجا؟    ست؟اين از آن پرسان كه آخر نام اين فرزانه چي

  از عنب مي پخته سازند وز حصرم توتيا       ترش و شيرين است قدح و مدح من با اهل عصر

  وين دو دعوي را دليل است از حديث مصطفا           هم امارت هم زبان دارم كليد گنج عرش

  من چراغ عقل و اينان روزكوران هوا          من قرين گنج و اينان خاك بيزان هوس

  منكرند اين سحر و معجز را رفيقان ريا          دشمنند اين ذهن و فطنت را حريفان حسد

  قول احمد را خطا گفتند جوقي ناسزا         حسن يوسف را حسد بردند مشتي ناسپاس

  ون مردم گياوين خران در چين صورت گوژ چ        من همي در هند معني راست همچو آدمم

  چون دهان كوزه سيماب كفشان بي عطا            چون ميان كاسه ازرير دلشان بي فروغ

  غز زنان برزنند و غرچگان روستا           من عزيزم مصر حرمت را و اين نامحرمان

  )1(من سهيلم كامدم بر موت اولادالزنا      گر مرا دشمن شدند اين قوم معذورند از آنك

  ريزه چين سفره راز منند از ناشتا             ساغر فكر منند از تشنگي جرعه خوار

  پوستشان از سر برون آرم كه پيسند از لقا          مغزشان در سر بياشويم كه پيلند از صفت

  نسل ياجوجند و نطق من چو صور اندر صدا        لشكر عادند و كلك من چو صرصر در صرير

  پارگين را ابر نيساني شناسند از سخا        ارند از سخنخويشتن هم نام خاقاني شم

  از يكي ني قند خيزد وز دگر ني بوريا        ني همه يك رنگ دارد در نيستانها و ليك

  هم بسوزد مغز و هم سودا پزد بي منتها        دانم از اهل سخن هرك اين فصاحت بشنود

  خوانمش خاقاني اما از ميان افتاده قا           گويد اين خاقاني دريا مثابت خود منم
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بر اهل ادب قدرت مضمون سازي خاقاني پوشيده نيست و به حتم شما يك بار ديگر از خواندن اين قصيده زيبا و پر مغز لذت برده 

و پر محتوا ايد اما آن چه كه مي شود در باب اين قصيده گفت خود سر فصل پژوهشي ديگر است چون اصولا زبان خاقاني و اشعار ا

اما بايد گفت كه خاقاني علاوه بر به كار بردن صنايع متعدد .و پر معناست و ازلفظ اندك ابيات، معناي بيكراني دريافت مي شود

لفظي و معنوي در اين قصيده براي نكوهش حساد، در چند بيت با استادي و چيره دستي حاسدان خود را به سخره گرفته است و 

در سراسر قصيده استفاده از عناصر تضاد و تشبيهات مكرر ، به كار بردن الفاظ تحقير كننده،غلو و اغراق و .تآنها دست انداخته اس

در مجموع فضايي را به وجود آورده كه در آن حاسدان هر چه بيشتر تحقير مي شوند و شخصيت خاقاني هر چه بيشتر ... مبالغه و 

آن است كه خاقاني اگر چه مثلا در برخي حتي حاسدان را به صفاتي زشت و نكته قابل توجه در اين قصيده .برجسته مي شود

ناپسند موصوف مي كند اما در مجموع با اين كه لغات هجو آميز در آن كم نيست زبانش در اين قصيده بسيار فاخر و حتي مودبانه 

نكته برجسته طنز آميز را در اين  چند يستحال با توجه به اين كه ظرايف كار خاقاني در اين قصيده بر اهل ادب پوشيده ن.است

قصيده است كه  5نكته اول در بيت .قصيده كوتاه بيان مي كنم كه توضيح بيشتر در مورد قصيده مجال ديگري را طلب مي كند

را مي خاقاني خود را با دو اديب معروف و كاردان عرب مقايسه مي كند و مي گويد كه حسان ثابت با آن همه تبحر حسرت اشعار م

خورد و قدرت دست نثر من به سحبان وايل پس گردني مي زند و او را طرد مي كند كه در اين جا خاقاني براي تحقير سحبان 

گفتيم كه خاقاني ار عناصر تضاد در اين قصيده .وايل اين مضمون را پرداخته است و البته كاري به كار حسان ثابت نداشته است

با نزديك كردن دو واژه آدم و خر در پايان مصرع اول و آغاز مصرع دوم بيت، دست به طنز  18يت فراوان استفاده است اما در ب

خر در مصرع دوم استعاره آشكار از دشمنان و حاسدان خاقاني است،مي دانيم كه هند همواره عالم معني بوده .آفريني زده است

افكنده شد و از آنجا كه مردم سرزمين چين همواره به صورت است و آدم بعد از رانده شدن از بهشت به سرنديب واقع در هند 

در .گري و نقاشي شهره بوده اند خاقاني با تشبيه خود به حضرت آدم و با تشبيه حاسدان به خر دست به طنز آفريني زده است

شكن ايهام تناسب ضمن مردم گيا نام گياهي است كه در شكل شبيه آدم است و در مصرع دوم چين با صورت در معني آژنگ و 

خاقاني چنان در :و اما در بيت پاپاني قصيده خاقاني دست به بازي با واژگان زده و طنازي كرده است و چنين گفته است كه .دارد

شيوا سخني و فصاحت زبان استاد است كه هر كس كه اشعار او را بشنود و بخواند اشعار خاقاني را از خود خواهد شمرد و خواهد 

خاقاني مانند دريا منم كه خاقاني در پاسخ اين كس مي گويد كه من او را خاقاني مي خوانم ولي خاقاني اي كه قا از  گفت كه اين

  !ميانش افتاده باشد كه خاني به معناي چشمه است و حاسدان در مقابل درياي هنر خاقاني جز چشمه اي كوچك نيستند
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  داستانهاي لطيفه وار

داستانهاي كوتاه لطيفه وار بر اساس حادثه اي شگفتي آور و سر گرم كننده نوشته شده است و كم تر توجهي به واقعيت و اصالت 

داستان را به آخر نرساند، كتاب را به زمين  گرچه موضوع داستان از نظر گيرايي و تاثير بسيار قوي است و خواننده تا. زندگي دارد

نمي گذارد، بر اثر دوباره خواني قدرت و تاثير آن ار ميان مي رود و پرسش هايي برمي انگيزد، زيرا خواننده به چوني و چرايي 

ت ندارد و در حوادث فكر مي كند و جواب قانع كننده اي براي آن نمي يابد؛ چون حادثه اي استثنايي است و عموميت و جامعي

  .ساخت و پرداخت آن نيز اين حادثه اتفاقي توجيه نشده است و در نتيجه حقيقت مانندي ضعيفي دارد

ستون حوادث روزنامه ها پر از چنين اتفاقاتي است، اگر نويسنده اي به واقعيت هاي حتمي و مسلم زندگي بي توجه باشد، مي  "

تعداد اين نويسندگان كم نيستند و تمايل عمومي آنها بر اين امر . را و دلچسب بيافريندتواند از هر كدام از اين حوادث، داستاني گي

اين گروه . قرار گرفته است كه از وقايع دردناك زندگي، داستاني شيرين و دلپذير به وجود آورند و خواننده را مشغول كنند

اع و احوال را مطابق ميل و ادراك خودتحريف مي كنند و نويسندگان زياد در بند واقعيت هاي مسلم و حتمي زندگي نيستند و اوض

اين نوع داستانها در كل از يك .تغييراتي در آن مي دهند، به اين منظور كه با دلچسبي و گيرايي داستان، خواننده را مجذوب كنند

آن حاصل شودو خواننده را به دنبال رشته حوادث غير معقول و نا محتمل، ماهرانه به وجود آمده اند تا نتيجه مورد نظر نويسنده از 

همان . غالبا اين نوع داستانها حرفي براي گفتن نداردو رسالتي براي خود نمي شناسد. خود بكشد و فروش داستان را تضمين كند

حاظ طور كه قبلا يادآوري شد، تاثيز پذيري از واقعيت زندگي جاي خود را به تاثير به خاطر تاثير سپرده است و داستان به ل

  ". سوددهي و سرگرم كنندگي آن نوشته شده نه به لحاظ زندگي و واقعيت ملموس آن 

از نظر شكل، حلقه آخري حادثه بنياد . وجه شباهت لطيفه با داستان لطيفه وار، هم از نظر شكل تحقق مي يابد و هم از نظر محتوا

و غير منتظره آن، خواننده را مي فريبد و داستان، جالب توجه و لطيفه را مي ريزد و در دايتان لطيفه وار نيز، پايان شگفت انگيز 

بنابراين يكي از معيارهاي ساخت و تشخيص .خوشايند جلوه مي كند و در عين حال ظاهر خوش ساختي به داستان مي دهد

ري براي پايان شگفت آور از اين رو، اگر داستاني زمينه توجيه پذي. داستان لطيفه وار از داستان واقعي پايان شگفت آور آن است

خود نداشته باشد، مسلما از نظر پيرنگ دچار اشكال و ايراد است؛زيرا ممكن است كه ما در زندگي با اعمال غير مترقبه و نا منتظر 

ايع بسياري از مردم روبرو شويم و دليل اعمال آنها را به درستي در نيابيم اما در هنر به طور عام و در داستان به طور خاص، وق

نويسنده ما را پيشاپيش با ذهنيت شخصيت ها و سير منطقي رويدادها براي ما روشن شود و داستان شكل توجيه . توجيه مي شود

  .پذير و قابل قبولي به خود مي گيرد

يشتر در يعني ب. از نظرمحتوا هم، داستان لطيفه وار به لطيفه ها شبيه است و همان غرض و هدفي را دنبال مي كند كه لطيفه ها

از اين نظر، توجهي به توالي منطقي حوادث و . جست وجوي جلب اذهان خوانندگان و سرگرم كردن و انبساط خاطر آنها است

رويدادها ندارد؛ حوادث و موقعيت ها نه بر حسب سير منطقي آنها بلكه به خاطر هيجان انگيزي و جالب توجه بودنكنار هم مي 

) اپيزود ( لطيفه وار كم تر به نظر و وحدت هنرمندانه متكي است و بيشتر به حادثه استقلال يافته  نشينند، از اين رو، داستان هاي

  .سرگرم كننده اي توجه دارد
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  تعريف داستان لطيفه وار

داستان لطيفه وار، داستاني است كه در ضمن توالي حوادث استقلال يافته، بعد چي ؟ توسعه يابد، به جاي آنكه 

  .پيرنگ سازمان يافته، چطور؟ چرا؟ برخوردار باشد داستان از گسترش

لين نوع داستان هاي كوتاه را اشاعه داد و بعدها نويسندگاني نظير )  1850 -1893نويسنده فرانسوي، ( اولين بار، گي دوموپاسان 

  .هنري و سامرست موام آن را رونق دادند.او

. اثر او "هديه كريسمس  "يا  "هديه مغان  "وفيت بسياري يافته است، نمونه جالب توجه اين نوع داستان هاي لطيفه وار كه معر

  :خلاصه داستان اين است . هنري است

مرد ساعتش را مي فروشد و شانه اي زيبا براي . زن و شوهرفقيري در كريسمس به فكر خريدن هديه اي براي يكديگر مي افتند

وقتي به خانه .فروشد و بند ساعتي براي ساعت طلاي شوهرش مي خرد موهاي زنش مي خرد و زن موهاي زيبا و بلند خود را مي

  .برمي گردند، شانه و بند ساعت ، هديه هاي آنها براي يكديگر به كارشان نمي آيد

موضوع . داستان كوتاه خوش ساختي است و نويسنده از خود گذشتگي رمانتيك زن و شوهر را نسبت به هم چاشني مي زند

و بر طبق تعريف سامرست موام از داستان كوتاه مي توان آن رابه زبان خودماني سر ميز ناهار يا شام براي  داستان نيزجالب است

دوستان تعريف كرد و از بازگويي آن لذت برد اما همچون لطيفه، فقط يك بار به شنيدن مي ارزد و تكرار آن از لطفش مي كاهد و 

دارد؛ نغز و دلنشين است وقتي كه اولين بار آن را مي شنوي و مايه ملال،  يعني خصوصيتي كه هر لطيفه. مايه كسالت مي شود

گذشته از اين اگرموضوع داستان را بشكافي عمق چنداني در آن نمي يابي و حادثه اي اتفاقي و .اگر بازگويي اش مكرر شود

شد، زن و شوهر چيزي از دست نداده فرض كنيم چنين واقعه اي استثنايي براي زن و شوهري روي داده با. استثنايي بيش نيست

مرد مي تواند شانه را بدهد و ساعتش را پس بگيرد و از بند ساعت هديه زنش استفاده كند يا اگر نخواهد چنين كند، شانه را . اند

ست كه بي همين تعمق و استنتاج ا.نگه مي دارند و پس از مدتي موهاي زيباي زن دوباره رشد مي كند و شانه زيبا به كار مي آيد

موضوع آن بر محور واقعه و حادثه . داستان هاي لطيفه وار در حقيقت اغواگرانه اند. عمقي و پوكي موضوع داستان را نشان مي دهد

اما سليقه و ذوق خوانندگان امروز ديگر صرف ماجرا و حادثه را نمي پسندد، هر . اي غافلگيركننده و كنجكاوي برانگيز دور مي زند

خواننده امروزي ديگر مثل گذشته، شيفته حادثه ها و ماجراها نمي شود و بيشتر . سرگرم كننده و دلپذير باشد چند كه بسيار

را در مورد داستان كوتاه )  1874 – 1965نويسنده انگليسي، ( خواستار واقعيت هاي اصيل زندگي است و اين نظر سامرست موام 

  :نمي پذيرد 

قصه اي باشد در . د كه بتوان آن را سر ميز ناهار يا شام براي دوستان تعريف كردداستان كوتاه بايد چنان چيزي باش

  پيرامون واقعه اي مادي يا معنوي

  :داستان هاي لطيفه واررا مي توان در سه خصوصيت عمده از داستان هاي واقعي جدا كرد 

  .حادثه اي اتفاقي و نادرمحور داستان قرار مي گيرد:  1

  .م و استوار استفاقد پيرنگي محك:  2



                        mse63.blog.ir                                                                                                      ؟ميسيونب زنط هنوگچ

                          

٣٠ 

 

  .غالبا حرف و پيامي را ابلاغ نمي كند:  3

اين نوع داستانها در خودشان تمام مي شوند ،موضوعي است   اغلب نويسندگان از نوشتن داستانهاي لطيفه وار پرهيز كرده اند ،زيرا

بي جهت .د بنشيند و آن را بنويسد ندارد ،باي  كه تكوين يافته ،ميوه اي است كه رسيده ،نويسنده در پرورش و تكانل آن دخالتي

نيست كه آن را به داستانهاي ماشيني تشبيه كرده اند زيرا كه شخصيت فردي و دروني و تجربه زندگي نويسنده در آفرينش آن 

تا  برعكس موضوع هاي داستان هاي واقعي و اصيل بايد مراتب و مراحلي را در ذهن و تخيل نويسنده بگذرانند. سهم اندكي دارد

مغز يك نويسنده همچون خاكي است كه موضوع مثل دانه اي در آن مي نشيند و در تخيل او جوانه مي .براي نوشتن آماده شوند

نويسنده از رويش مداوم دانه ها در ذهنش به هيجان مي آيد،رويشي كه از خاطره ها و ادراكات و معرفت او تغذيه مي كند و . زند 

ي بر مي انگيزد ،از صافي ذهن او مي گذرد و در آخر شكل طبيعي و واقعي خود را پيدا مي در ضمير ناخودآگاه جنبش و جوشش

داستان واقعي حاصل همه تاثيرات ذهني .اما لطيفه پرورش خود را كرده است و در ذهن نويسنده فقط پوست مي اندازد . كند

شادي ها و دردها و رنج ها بشر را در خود نهفته دارد و  نويسنده است و حقيقت و اصالت زندگي،اميدها و روياها و آرزوها،غم ها و

  .در نفس خود،بازآفريني هنري زندگي است

در صداي تنها كه كتابي است در بررسي و مطالعه داستان كوتاه مي ) 1903- 1966نويسنده امريكايي ايرلندي تبار ،(فرانك اوكانر 

  :گويد

كه صدها تصوير و تاثير را در خود جذب كند كه هيچ يك از آن ها با لطيفه سطح جانبي مهم داستان كوتاه مثل اسفنجي است ((

  .))سرو كار ندارد

داستان هاي لطيفه وار دنباله طبيعي قصه ها است و هنوز  گفته شد كه داستانهاي لطيفه وار به قصه ها شبيه است و در واقع

ن هاي چخوف را خوانده ايد اگر نخوانده ايد هر چه زودتر مجموعه راستي شما داستا.است تكامل لازم را تا داستانهاي واقعي نيافته

در ضمن تاكسي نوشته هاي يك و دو از ناصر غياثي،عطر سنبل !آثار چخوف را به كتاب خانه خود اضافه كنيد كه ضرر نمي كنيد

  !مطالعه كنيد عطر كاج از فيروزه جزايري دوما،موسيقي عطر گل سرخ از عمران صلاحي و آثار عزيز نسين را هم

  :نمونه

كارگردان نامدار روسي الاصل را نگاه  در اتاق مميزي شماره چهار، پنج نفر نشسته بودند و به دقت آخرين ساخته ي موسي ايليچ

از يك پدر يهودي و يك مادر مسيحي ارتودوكس و در  1917ناگراي روسي در سال موسي ايليچ فيلم ساز مشهور و مع .مي كردند

پدرش را نازي ها سوزاندند و مادرش هم بعد ها در اثر افسردگي بعد از مرگ شوهر .خانواده اي كاتوليك چشم به جهان گشود

است و اظهار نظر نكرده است و حتي موسي در طول زندگي خود هرگز درباره هولوكاست حرفي نزده .خودسوزي كرد و جان سپرد

هولوكاست بوي پدر سوختگي : در فيلم هايش هم به آن نپرداخته است، اما در يكي از نطق هايش در دانشگاه كمبريج گفته است

صبح،سگ هاي لندني،بد مستي در تله  7شب تا  9رباله ها از :از مهم ترين آثار وي در زمينه فيلم مستند مي توان از .مي دهد

جوانه هاي متعهد باغ "كابين،موش هاي بلوار كشاورز موش نيستند قد خرند،از بندر عباس تا انزلي پاي پياده و مستند داستاني 

به ( از چشم بنفشه، سيگار در ساحل ولگا،عروج به سمت بالا،مولانا و امنيت اجتماعي: فيلم هاي بلند او عبارتند از.را نام برد "اميد
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اين فيلم ساز هنوز .كمي دير كمي زود و شب پوزيتيويسم)ا به مناسبت سال مولانا و حمايت نيروي انتظاميسفارش شبكه اول سيم

كه تيتراژ آن را عباس كيارستمي ساخته  "حقيقت دارد"در قيد حيات است و آخرين اثر معناگراي وي فيلمي است با عنوان 

  .ن فقر را در روسيه نشان بدهد كه گويا موفق هم شده استموسي ايليچ در اين فيلم سعي كرده است كه فيها خالدو.است
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  ؟تسيچ طنز مطبوعاتي

طنز مطبوعاتي در واقع چيزي فراتر از آن چيزي كه در بحث هاي گذشته گفتيم نيست يعني در ساختار ها و درون مايه و شيوه 

محتوا ندارد و براي اين ها هم تعريف جدا ندارد اما چرا هاي طنز پردازي پيرو همان روش ها عمل مي كند يعني تفاوتي در فرم يا 

مهم ترين تفاوت طنز مطبوعتي با ديگر انواع طنز ها تفاوت در .مي گوييم طنز مطبوعاتي و براي آن شاخه اي جدا قائل مي شويم

نتشر مي شود و چون طنز مطبوعاتي در روزنامه ها و مجلات و در فضاي كاملا رسمي جامعه م.فضاي متفاوت عرضه ي آن است

اغلب محتواي سياسي يا اجتماعي دارد و به مسائل روز جامعه مي پردازد از اهميت بسيار بالايي و درجه حساسيت نظارتي زيادي 

طنز مطبوعاتي به .ستون هاي طنز در مطبوعات يكي از پر خواننده ترين ستون ها و دردسر ساز ترين آن هاست.برخوردار است

ن فضاي يك نشريه مجبور است با توجه به زمان و مكان تحولات و اتفاقات را در جامعه رصد كند و در مورد آنها دليل روزآمد بود

  .بنويسيد و اين جاست كه در برخي از موارد بايد محافظه كاري كرد و برخي از سوژه هاي روز را از دست داد

لب ستون هاي موفق در تاريخ طنز مطبوعاتي آنهايي هستند اغ.قالب مناسب و خاص براي نگارش طنز مطبوعاتي از واجبات است

يا  كه داراي قالب مشخص و زبان منحصر به فرد دارند مثل دو كلمه حرف حساب مرحوم صابري يا كرگدن نامه سيدعلي ميرفتاح

گاه در طنز .ودچرند و پرند دهخدا يا اصل مطلب زرويي نصر آباد كه همين اواخر در همشهري چاپ مي شود و طنزي منظوم ب

محتوا و روش پرداخت به موضوعات .مطبوعاتي همچون ستون خنده جام رضا رفيع در جام جم از نثر و نظم با هم استفاده مي شود

جاري جامعه در هر روزنامه متناسب با بايد و نبايد هاي آن روزنامه متفاوت است،يعني محتوا در يك روزنامه ارگان حزبي با يك 

متفاوت است كه در اين بد نيست كمي هم در مورد نام هاي مستعار كه طنز نويسان براي خود برمي گزينند روزنامه دولتي 

استفاده از نام مستعار در ميان طنزنويسان مطبوعات ايران، تا حدود زيادي تابع شرايط عمومي مطبوعات و . صحبت كنيم

ميان تمامي نويسندگان مطبوعات ايران و جهان سابقه دارد و از  استفاده از نام مستعار در. نويسندگان مطبوعاتي بوده و هست

اما استفاده از نام مستعار چنان در ميان . رو شايد بررسي مجزاي آن در عرصه طنز چندان محلي از اعراب نداشته باشد اين

در هيچ زماني نظير آن ديده نگاري و  يك از ديگر ژانرهاي روزنامه طنزنويسان مطبوعات ايراني شايع بوده و هست كه در هيچ

شود؛ به طوري كه بيراه نيست اگر كسي گمان برد استفاده از نام مستعار براي طنزنويسان مطبوعاتي يك الزام و قاعده بوده  نمي

 هاي مستعار خصوص استفاده از نام و به -دلايل فراواني براي گرايش طنزنويسان مطبوعات ايران به استفاده از نام مستعار!است

وجود دارد كه برخي از آنها با دلايل عمومي استفاده افراد از نام مستعار اشتراك دارد و برخي صرفا مخصوص شرايط خاص  - فراوان

  :برخي از اين دلايل اين ها هستند. هستند» طنز مطبوعاتي ايران«اي به نام  حاكم بر مقوله

  پرهيز از عواقب سياسي و اجتماعي       -1

  ران مطبوعاتتحميل مدي       -2

  ها تكرر نام       -3

  ...و
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سپس  .كهن ترين شوخي در تاريخچه طنز ايران مربوط به دوره كوروشهخامنشي بوده كه در كمال خردورزي گفته شده است 

شكلي بعدها با آمدن سنايي، طنز. طنز عشيره اي وارد ايران شد وتا سالها در ديوان اشعار شاعران طنزپرداز به چشم مي خورد

. در واقع مضامين طنز ادبي به دست مردم ساخته مي شود. طنز ادبي از درون طنز مردمي نشأتمي گيرد .اجتماعي به خود گرفت

دهخدا يكي از طنز پردازان ماست كه طنز ادبي ومطبوعاتي را توامان دارد و . طنز مطبوعاتي نيز دركنار طنز ادبي رشد و نمود يافت

 سعدي براي.نمايي از طنز ادبي را ارائه مي دهد "بوف كور" و حتي "توپ مرواري" و "وغ ساهابوغ "صادق هدايت هم در 

چنانچه بعدها عبيد زاكاني شيوه وي را دنبالكرد   او در گلستان به زباني خاص رسيد. نخستين بار در ايران طنز را از شعر به نثرآورد

طنزپرداز به تثبيت وضعيت حال تن نمي  .ار طنز بستري اجتماعي دارددر مجموع زمينه ك. و به ساده كردن زبان سعدي پرداخت

پديده هاي اجتماعي و سياسي تازه در دوره مشروطيت  باظهور.دهد و با تخطئه آن سعي مي كند وضعيت بهتري راترسيم كند

در آن .سي اين اتفاق افتادتمام حوزه ها دچار تحول شدند؛چنانچه در حوزه هايي نظير شعر، نثر، سفرنامه نويسي، خاطره نوي

اينشيوه را علي اكبر دهخدا در نشريه صور اسرافيل يا سيد اشرف . گذشته از اشعار وطني داراي قطعات فكاهي نيز بوديم  دوره

سيداشرف الدين . همچنين نشريه ملانصرالدين از اين قاعده مستثني نبود. الدين گيلاني در نشريهنسيم شمال اعمال كردند

به قول يحيي آرين پور محبوب ترين نشريه  نسيمشمال. منتشر كردن نسيم شمال جاي خود را در ميان مردم باز كرد گيلاني با

اين نشريه به دليل سروده . سال در چاپخانه كليميان تهران در چهار صفحه چاپمي شد 20نسيم شمال .طنز در زمان خود بود

. ل آنبه وي تهمت زدند كه جنون ادواري دارد و او را به تيمارستان بردندهاي طنزآميز سيد اشرف الدين توقيف شد و به دنبا

دهخدا در اين . روزنامه ديگري كهدر اين عهد وجود داشت صور اسرافيل بود كه به همت ميرزا جهانگيرخان و دهخدا چاپ ميشد

... خرافات، آفت ترياك و جاهليت، ناداني،. طنز اين نشريه كاملارويكردي مطبوعاتي داشت. نشريه ستوني به نام چرند و پرند داشت

دهخدا  بعد از شكست آزادي خواهان، ميرزا جهانگير خان به طرز فجيعي در باغشاه كشته شد و. بود محورهاياين طنزها از جمله

ز سبك طنز كيومرث اما چيزي كه سالها با نام طنز گلآقايي شكل گرفته برگرفته ا   . به سوئيس رفت و در آنجا راه وي را ادامه داد

ويمدتي  .ديگر طنز ننوشت 1350صابري فعاليت خود را بانشريه توفيق آغاز كرد و با تعطيل شدن اين نشريه در سال . صابري بود

. را در روزنامه اطلاعات راه اندازي كرد "دو كلمه حرف حساب"ستوني به نام  1363در سال  تا اينكه داراي سمتهاي دولتي بود

كه با راه اندازي مجله گل آقا امروز از آن به عنوان طنز گل  ابري در طنز به تدريج تبديل بهسبكي خاص شدص مشخصه هاي

با نام مستعار گل آقا عملكرد دستاندركاران  "دو كلمه حرف حساب"صابري فومني در ستون طنز سياسي  .آقايي يادمي شود

  .دهخدا نيز داشت "چرند و پرند"در آغاز فعاليتشباهتهايي با  دولتي را نقد مي كرد؛ به طوري كه مي توان گفت ستون او

بسياري از طنز هاي ابراهيم نبوي يا حتي !اما مهم ترين آفت طنز مطبوعاتي به روز بودن آن و زمان مند و مكان مند بودن آن است

ي از طنز گل آقايي ندارند چون ديگر گل آقا را امروز نمي توان خواند و خنديد اصلا نسل هاي بعد يعني نسل سومي ها ديگر درك

اندن براي نسل .شرايط دهه شست يا هفتاد بر جامعه حاكم نيست يا طنز هاي كه در دوران اصلاحات نوشته شده اند اغلب قابل خو

كه هم  جالب است بدانيد طنز هاي مطبوعاتي كه توانسته اند زمان و مكان را رها كنند و حرف خود را طوري بگويند.جديد نيستند

در زمان خاص قابل خواندن و هم در زمان هاي بعدي طنز هايي استوار و بهترين نمونه هستند كه پيش تر از آنها ذكر نام كرديم و 



                        mse63.blog.ir                                                                                                      ؟ميسيونب زنط هنوگچ

                          

٣۴ 

 

يك آفت ديگر هم .همين ستون ها هم هستند كه قابليت تبديل شدن به كتاب را دارند چون در همه زمان ها قابل استفاده هستند

ولي فردا بايد چيز ديگري بگوييد كه . مجبوريد بي باك باشيد و خيلي از حد و مرزها را بشكنيد تا بامزه باشد در اين نوع طنز. دارد

آن وقت به جايي مي رسيد كه اتفاق بدي مي افتد و اين خطر وجود دارد كه يك باره . با نمك تر باشد و مرزها را جلوتر بريد

   .تبديل به ادا درآوردن و مسخره كردن شود

طنز فخيم و فاخر مي  اما اگر مبنا ادبيات باشد آن وقت . گر مبنا بر حادثه باشد، كسي حرفي زده كه نمي شود امروز به آن خنديدا

به نظر سوار موج شدن در روزنامه . نمونه خوبش طنز ابوتراب جلي يا منوچهر احترامي است. شود و ماندگاري اش بيشتر است

  .بخوابد ديگر جذاب نيستخيلي خطرناك است و موج ها كه 

اما در اين جا توجه شما را جلب مي كنم به چند ستون معروف كه البته كتاب هم شده اند و شما مي توانيد آنها را تهيه كنيد و 

چندنفر طنز » نيستان«در مجله . آورد را در همشهري درمي» اصل مطلب«، ستون طنز 72تا  71ازسال   ابوالفضل زرويي: بخوانيد

هم احمد عزيزي » صبح«نوشت و در نشريه  نامه را مي ترشان يوسفعلي ميرشكاك بود كهديپلمات وشتند كه از همه معروفن مي

داشت ـ توانست با جذب افرادي چوننبوي،   سيدعلي ميرفتاح ـ سردبير مهر كه خودش هم ذوق طنز .سرود شطحيات طنزآميزمي

اندازي كند كه خوانندگان  راه» مهر«ايرا در  اي و جسورانه ي طنزآميز حرفهها ميرشكاك، زرويي، علومي، شكيبا و كوثر، بخش

بود كه سيدابراهيم » ستون پنجم«و ستون طنز آن به نام » جامعه«اتفاق مهم بعدي در اين زمينه، انتشارروزنامه . بسياري داشتند

هاي فراواني  رزهاي پيشين را پشت سرگذاشت و قالبنبوي در اين ستون، بسياري از م. نوشت و بسيار پرطرفدار بود نبوي آن رامي

هاي جديد، با  كشي آنها به روزنامه كه بعدها با تغيير پي درپياعضاي تيم روزنامه جامعه و اسباب »ستون پنجم«. را تجربه كرد

هاي طنز در تاريخ  ترينستون ترين و پرخواننده شد، يكي از محبوب منتشر مي» چهلستون«و » ستون بي«، »ستونچهارم«هاي  نام

همشهري «و بعدا » چلچراغ«نشرياتي همچون . مطبوعات ايران است كه البته از حيث محتوا و كيفيت طنز، فرازو فرودهايي داشت

هاييبه طنز، لحني غيررسمي را براي ارائه مطالب گوناگون در قالب طنز انتخاب كردند  ها و صفحه ، علاوه بر اختصاص ستون»جوان

، علي )شرق(، سيدعلي ميرفتاح )جم جام(اي بهقلم رضا رفيع  هاي طنز روزانه  همچنين ستون.مورد استقبال قرار گرفتكه اينلحن 

رغم تلاش و كوشش عناصر فرهنگي، بعضي آنها همچنانمنتشر  ايجاد شدند كه به) اعتماد ملي(و رؤيا صدر) اعتماد(ميرميراني 

  .شوند مي

مراجعه  1384مطبوعاتي مي توانيد به كتاب برداشت آخر اثر خانم رويا صدر انتشارت سخن  براي اطلاعات بيشتر در زمينه طنز

  !كنيد
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